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 تحفة: است)باب(تحفه ده بر مشتمل اثر اين. است نوشته) ثاني معصوم به معروف محمد غلام(معصوم

 حضرت ولادت و بشارت و كيفيت بيان در دوم تحفة معصوم، شاه اجداد كرامات و كمالات بيان در اول

 توبه بيان در چهارم ايشان،تحفه حضرت يافتن خلافت خرقة و بيعت و ارادت بيان در سوم تحفة ايشان،

 ايشان، حضرت قدسية كمالات بيان در پنجم تحفه ايشان، حضرت طريقة و سلوك بيان در و مريدان دادن

 بيان در هفتم تحفه است، شده ايشان حضرت به شريفين حرمين راه در كه آنچه بيان در ششم تحفه

 تحفه ايشان، حضرت خلفاء و فرزندان كمالات بيان در هشتم تحفة ايشان، حضرت كرامات و مقامات

 راه در كه غياثي ارادت و احوالات بيان در دهم تحفة غياثي، يافتن خلافت خرقه كيفيت بيان در نهم

 .است آمده ظهور به شريفين حرمين

 سبك و شناسي نسخه ضمن حاضر پژوهش در كه استشده شناخته اثر اين از ناقص نسخة دو كنون تا

. ايمداده نشان را آن مهم خصوصيات و هاويژگي و ايمپرداخته اثر اين تحليل و بررسي معرفي به شناسي

 رجال از برخي حال شرح و ايمنموده معرفي آمده كتاب در نامشان كه شخصيتهايي از فهرستي همچنين

 .ايمكرده ذكر را آن مهم

 معصوم ،غياثي،شاه لمعصومتحفةا هند، عرفان،: كليدي واژگان
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 مقدمه

عرفان اسلامي در هند گذشته از لحاظ زبان ادبيات و فارسي، از حيث نزديكي با مذهب تشيع 

توان از هر كند و در حقيقت عرفان شبه قاره را ميارتباط و وابستگي زيادي با ايران پيدا مي

هاي عالمان مذهبي،از ميانة عهد صفوي به جوييعرفان ايران اسلامي دانست. ستيزهنظر همان 

بعد با تصوف و صوفيان؛ و حتي با عرفان ايراني، نتوانست بنياد اين جريان خاص فكري و 

ذوقي را براندازد، اين جريان از آغاز قرن دوازدهم هجري  به بيرون از مرزهاي ايران انتقال 

م در خارج ايران پيرواني دارند از جمله: سهرورديه، مولتان، چشتيه، قادريه، يافته، و هنوز ه

تعاليم ) 220-221: 1368(صفا،اللهيه و جز آن. خلوتيه، بكتاشيه، مولويه، نقشبنديه، رفاعيه، نعمت

اسلامي به وسيلة ايرانيان در هند نيز انتشار پيدا كرده، به همراه تصوف و عرفان رشد يافته 

االله، رياضت، تجرد، ترك دنيا به همراه توحيد، عدل هاي وحدت وجود، فناءفينديشهاست و ا

 ) 125: 1353.(يكتايي،افتةهاي ديگر در تصرف هند راو مساوات از تعاليم اسلامي و فلسفه

هاي رونق و شكوه عرفان اسلامي در شبه قارة هند بود، در اين سدة دوازدهم هجري از دوره

هاي مختلف عرفان به ويژه شرح حال عرفا مشايخ و رجال به در حوزه دوره متون متعددي

المعصوم اشاره نمود، كه آن را خواجه تحفةتوان به كتاب رشتة تحرير درآمد. از آن جمله مي

شاه معصوم ولي االله  « الدين، مشهور به غياثي، دربارة احوال و آثار و كرامات خاندان مير غياث

 نوشته است.» يمعصوم ثان« معروف به 
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هاي خواجه ميرغياث الدين، مشهور به غياثي فرزند ميرك، يكي از مشاهير فرزانه و شخصيت

هجري قمري در  1117اي بدخشان است. او در سال فرهنگي و عرفاني سرزمين افسانه

هاي ولسوالي جرم بود چشم به جهان گشود. روستاي حصارك، كه يكي از زيباترين قريه

هاي نخستين و الفباي علوم را در زادگاهش، فراگرفت، آنگاه كه غياثي دانش) 1: 1384(حكيمي،

پا به سن بلوغ نهاد، رخت سفر به سوي كشيد، و در آنجا غياثي به بلوغ فكري دست يافت، 

علوم متداول زمان را فراگرفت و سرآمد روزگار خود شد، اما هنوز دلش قرار نيافته بود. گمان 

اش را بازنيافته است و آنچه را كه به دنبالش است به دست نياورده د كه هنوز گمشدهبرمي

دهد كه او است.(همان) گرچه مدت اقامتش در هند مشخص نيست؛ اما غزلي از وي نشان مي

تحصيلاتش را همان جا به پايان برده است، وي به مجالس درس شاه غلام محمد معصوم 

افت و به او دست ارادت داد. غياثي در طريقت از نقشبنديه ه ي(معصوم ثاني) در سرهند، را

كرد، بعد از آن كه اجازة ارشاد يافت به زادگاهش بازگشت و سالها به راهنمايي پيروي مي

وسف بلخي كه خود ةتوان بمردم پرداخت. وي مريدان بسياري داشت كه از آن جمله مي

بارها با يكديگر به هند سفر كردند و يوسف  سرايندة اشعار صوفيانه بود، اشاره كرد. آنها

اي در سوگ پير خود سروده و در پايان ماده تاريخ درگذشت او را آورده است. غياثي مرثيه

شاعري گرانمايه و عارفي وارسته بود، ديوان اشعار او كه شامل غزليات، رباعيات، مثنوي و 

ر شعر از حافظ و جامي پيروي مخمسات است سالها قبل در هند به چاپ رسيده است. وي د
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ماية اصلي شعرهاي غياثي است و به ندرت غزلي كرده است. عرفان و تصوف درونمي

او بعد از تحول عرفاني، با ديدن خوابي در پي مرشد  )  746: 1375(انوشه،عاشقانه سروده است. 

ي و ساير رويايي خود به نقاط مختلف هندوستان سفر  گرد. وي در هندوستان در شهر دهل

هاي فقه، تفسير، كلام، حديث، منطق، شهرهاي آن جا علوم متداول زمان خود را در عرصه

            فلسفه، حكمت، عروض، ادبيات عربي و فارسي فرا گرفت، به درجة مولويت رسيد. 

سرانجام بعد از جستجوهاي بسيار روزي در نزد خواجه محمود كه يكي از  )1: 1384( سوريان، 

معروف » شاه معصوم ولي االله، غلام محمد « اي طريقة نقشبنديه در لاهور بود، به مجلس خلف

افت و به او دست ارادت داد. سر انجام غياثي ةاز نوادگان مجدد الف ثاني را»معصوم ثاني « به 

جرم بازگشت و  به ارشاد مشتاقان پرداخت. وي در عمل و گفتار، مردم را  به زادگاه خويش،

 زهد و تقوي راستين دعوت نمود و از عرفان ريايي برحذر مي داشت. پرستي،به خدا

 گويد:هايش ميچنانكه در يكي از سروده

 در مسند معرفت نشسته                                       هر غول كمر به شيخي بسته            

 در دام كمند بسته هر سو                                         هر لحظه چو عنكبــوت بد رو    

 شايد مگسي فتد  به دامش                                        تا از پي اشتهــــــــار نامش     

 در ملك ، رواج بدعت افتاد                                  زان، رخنه به دين و ملت افتاد        

 گويد:ودر جاي ديگر مي
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 جملگي چشمم وليكن، رخصت ديدار نيست  ه دارم ، حاجت گفتار نيست       آتشي در سين

 (همان)زانكه هر طاعت فروشي، لايق اسرار نيست  راز خود ظاهر مكن،با زاهد ظاهر پرست  

اي هجري قمري دعوت حق را لبيك گفت. مقبرة غياثي در ناحيه 1182سرانجام غياثي در سال 

 آباد قرار دارد.ذر غياثي در شهر فيضموسوم به گ
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 نسخه شناسي

ها ثبت شده است. نخست دست نويسي با عنوان گل المعصوم دو نسخه در فهرستتحفةاز 

محفوظ در كتابخانة مجلس شوراي  18801ي المعصوم براي برادران اسلام با شمارهتحفةچين 

 كتابت خط دار كاغذ در قرمز مركب با آن عنوانهاي و نستعليق خط با حاضر اسلامي. نسخة

 .است شده
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الحمداالله الذي نعم المعين خالق الكونين رب  بسم االله الرحمن الرحيم،« اين نسخه با عبارت 

باشد. و صرفاً مشتمل بر مي 69-70آغاز شده است و  افتادگي نسخه در صفحات ...» العالمين 

ه.ق است.  1312كشنبه چهارم برج قوس سال ه ينسخباب اول اثر است. تاريخ كتابت اين 

الفرمايش آيد اين اثر را حسبميكاتب شخصي به نام محمد حسن بوده و چنانكه از ترقيمه بر

 سردار محمدعزيز خان حاكم كلدن بدخشان كتابت نموده است.

فانه محفوظ است. متأس 1637از اين اثر ميكروفيلمي در كتابخانة حبيب جواهري به شمارة 

يابي به آن فراهم نگرديد. مشخصات آن طبق كتاب هاي متعدد امكان دسترغم پيگيريعلي

اي از آن در همدان نزد نسخه« هاي خطي فارسي پاكستان چنين است:  فهرست مشترك نسخه

آن را »  1167هاي رشت و همدان: كتابخانه« آقاي حبيب جواهري است. و آقاي اذكايي در 

در شرح حال و سلوك عرفاني نگارنده. » تحفه«در ده » گلستان«چنين توصيف كرده: به سبك 

آغاز: حمد الله الذي نعم المعين، خالق الكونين، رب العالمين ... حكد بيحد و ثناي بيعدد مر 

مشخص  )1341: 1363زوي،( من» خداي را كه ديده باطن موحدان را به مشاهدة تجليات ... . 

 نويسي ديگر.نيست آيا اين ميكروفيلم همان نسخة نخست است يا دست
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 اهميت كتاب

المعصوم در اين است كه به معرفي يكي از عرفاي قرن سيزدهم ( شاه معصوم تحفةاهميت 

 و نياكانش و او زندگاني دربارة مي پردازد كه» معصوم ثاني« ولي االله، غلام محمد معروف به 

نيست به ويژه شرح احوال عرفاي طريقت  موجود چنداني اطلاعات وي معاصران همچنين

نقشبنديه در هند كه به طور مشروح بيان شده است. مؤلف در تحفة اول كتاب كمالات و 

 را شرح مي كند.» مجدد الف ثاني«كرامات اجداد 

ث آورده شده است. با حدي 6قرآن،  آية 23بيت عربي،  7بيت فارسي،  79نويس در اين دست

توجه به اينكه اطلاع چنداني از غياثي در دست نيست، طبق گفتة خود او در همين نسخه به 

روزي رباعي به نظم آورده به سمع « رسد او علاوه بر نويسندگي شاعر نيز بوده است: نظر مي

 اشرف رسانيدم، رباعي اين بود :

 دل سوختگان عشق اسپند تواند                       اي آنكه ملايك مگس قند تواند             

 )48(ص «عالم همه در شور شكرخند تو اند                     كان نمك از لعل تو آورده به كوه

بيت از مثنوي مولوي و يك بيت از رباعيات ديوان شمس است،  16از بين اين اشعار حدود 

اشاره شده، » مثنوي معنوي يا مثنوي مولوي «به نام  هر جا كه از اشعار مثنوي استفاده گرديده،

اكتفا كرده » بيت، مصراع، نظم، مثنوي و رباعي « و در ديگر موارد فقط به آوردن كلماتي نظير: 

 است، كه به احتمال زياد اين اشعار از خود غياثي است؛ به جز دو بيت از حافظ:
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 )20(صكردديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي              روح القدس ار باز مدد فرمايد  فيض 

 )109: 1377(حافظ شيرازي،                                                                                                 

 و:

                                                                                                             كين حال نيست صوفي عالي مقام را                           ز رندان مست پرس  راز درون پرده

 )4: 1377)(همان،53ص(

 و يك بيت از منطق الطير عطار: 

                                                                                                                                   عشق چون آيد گريزد عقل زود                                  ا آتش است و عقل دود عشق اينج

 )187: 1374)(عطار نيشابوري،94ص(

 و نيز پنج بيت از باب دوم گلستان:

 كه اي روشن گهر پير خردمند ...         يكي پرسيد از آن گم كرده فرزند                       

                          سر دست از دو عالم برفشاندي                                      اگر درويش بر يك حال ماندي

 )90: 1376)( سعدي، 68(ص
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 تحفةالمعصوم از ديدگاه غياثي

شبي « گونه آورده است: المعصوم خود ماجراي نوشتن اين كتاب را اينتحفةغياثي در كتاب 

در منام بعد از رحلت آن مرشد الانام در بلدة لاهور پس از معاودت طواف حرمين شريفين زاد 

هما االله تعظيماً و تكريماَ ديدم كه آن عاليحضرت با جميع از اولياي كرام در مقامي تشريف 

عنايت فرمودند كه ما ترا  دارند، و اين فقير را نزديك خود طلبيده بر زبان دربار شكر نثار خود

كردند كرّات اينچنين عنايت ميدانيم چنانچه قبل از رحلت خود هم بهنسخة كمالات خود مي

و چند اوراق مسوده بر دست اين فقير داده بودند و فرموده بودند اين مسودات بيان كمالات 

ينم، آن جناب دست بماست، اين را جمع ساز، فقير معروض داشتم كه در خود استعداد آن نمي

مبارك خود را بر صدر اين فقير مساس نموده گفتند كه شما شروع كنيد حق سبحان تعالي جل 

-شأنه استعداد اين خواهد داد، مرتبة دوم ديده شد كه آن عاليحضرت بمعة حضرت خضرعليه

بر  اند فقير را چنان جذبه در دل مستولي شد كه خود را برداشتهالسلام در يك شهري نشسته

-عليه باريدم، بعد از فراغ جذبة حضرت خضرزدم، و از كثرت شوق اشك از ديده ميزمين مي

السلام فرمودند كه بر تو برخي از جوهر كمالات مرشد خود در سلك عبارت آري و در قيد 

ور گردند، سوم مرتبه در واقعه نمودند كه  كتابت درآري تا جمع از طلاب مستفيض و بهره

 نگريست مرقوم بهمام قراطيس فروگرفته و اين فقير به سوي هر قرطاس ميبياباني را ت

الاقطاب بود، بعد از اين واقعات انديشه در دل پيدا شد كه مبادا احوالات و كمالات آن قطب
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تصنيف اين كتاب نهادم پي نافرماني امر پير شود ازين جهت با وجود اين كم بضاعتي دست به

(باب) به شيوة  تحفةالمعصوم طبق گفتة خود غياثي مشتمل بر ده تحفه ) 15 -17( غياثي،ص »

گلستان سعدي در شرح حال و سلوك عرفاني شاه معصوم ثاني نوشته شده است. 

 )187: 1382(منزوي،

تحفة اول در بيان كمالات و كرامات اجداد شاه معصوم، تحفة دوم در بيان كيفيت و بشارت « 

يوم در بيان ارادت و بيعت و خرقة خلافت يافتن حضرت و ولادت حضرت ايشان، تحفة س

وار خود تحفة چهارم در بيان توبه دادن مريدان و در بيان سلوك و طريقة ايشان از پير بزرگ

حضرت ايشان تحفة پنجم در بيان كمالات قدسية حضرت ايشان و اظهار حقايق و معارف و 

ز پير كاذب اجتناب نمودن تحفة ششم در موعظه از براي مريدان و پير كامل را شناختن و ا

بيان آنچه كه رويداد  راه حرمين شريفين زاد هما االله تشريفاً و تكريماً بحضرت ايشان شده 

است تحفة هفتم در بيان مقامات و كرامات حضرت ايشان تحفة هشتم در بيان كمالات 

خرقة خلافت يافتن، فرزندان و خلفاء حضرت ايشان تحفة نهم در بيان كيفيت اين فقير و 

تحفة دهم در بيان احوالات و ارادت كه اين فقير را در راه حرمين شريفين زاد هما االله تعظيماً 

 ) 17 -18( صص » و تكريماً به ظهور آمده است 

با وجود آن كه خود غياثي در مقدمة كتاب اشاره كرده است كه اين اثر مشتمل بر ده تحفه 

ها را نيز بر شمرده است، و در پايان كتاب نيز ترقيمه آمده است. هر يك از تحفه است و نام
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ولي متأسفانه  نسخة موجود اين كتاب فقط شامل تحفةاول؛ يعني بيان اظهار كمالات و كرامات 

 اجداد شاه معصوم است. 

 ويژگي هاي سبكي

و عبارات تركيبات عربي  ،روددر اين دوره نثر با تعجيل و شتاب به طرف انحطاط و پستي مي

خام، جاي تركيبات لطيف و اصطلاحات فارسي را گرفته، استعمال افعال گوناگون با 

هاي متعدد، مترادفات پيشوندهاي متعدد، مطابقت صفت و موصوف به شيوة عربي، سجع

 ها نثر اين دوره را از رونق انداخته است.پياپي، تكرار تعارفات و تملق

 ها سطح لغوي يا سبك شناسي واژه -الف

 ز كلمات عربي به جاي فارسي معمولاستعمال برخي ا-1

المعصوم خود از لغات عربي، آيات، احاديث و اشعار عربي فراواني  تحفةغياثي در كتاب  

 استفاده كرده است، كه براي نمونه به چند مورد آن اشاره مي شود:

ينبوع/ لهذا/ حرس االله عن الافات/ تشريفاً  صمد/ لامكان/ عارض/ مدثر/ والضحي/ مالوف/ مع/

 و تكريماً/ 

 و ...

 ) 10(ص »شد و نجوم همه در زير قدم معاينه ميشمس و قمر مع هجوم « 
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 ) 16( ص »آن عالي حضرت به مع حضرت خضر عليه السلام « 

 ) 57( ص » نا گاه ديوار آن مع سقفش به زمين افتاد « 

 ) 71( ص » به ملايك خطاب لكم فرمودند « 

 ) 11ص »( چون در اقصي آن بلده مبارك چند درويش صاحب سجاده بودند « 

 استعمال لغات فارسي قديمي به جاي لغات فارسي كه امروز مرسوم است.-2

 ) 12( ص »حضرت خواجه خواوند محمود قدس سره « 

 ) 5( ص »آستان عرش استباهش « 

 ) 15 ( ص»تا آنكه بوائي اين گنج به او تعلق يافت.« 

 ) 39( ص »در ويزة توجه و عنايت نمود « 

 ) 67( ص » ليكن نيت سيم كه ذكر خواجه خاوند محمود بود، ماند.« 

 ) 75( ص » رود. با افتقار و بگريه و شكستگي و بي آرامي تمام در قفاي حضرت ايشان مي« 

 ) 91( ص »يكي از مخلصان عقيدگيش نقل كرد.« 

 تغيير دادن ظاهر كلمات:-3

 ) 79( ص »اي چند فرمودند.در گوش مولانا كليمه «
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 سطح نحوي يا سبك شناسي جمله 

 در هندي علماي و فضلا و گرفت رواج مايگيكم و سستي نعي در نويسيساده دوره اين در

 نويسندگي و فرهنگ سطح واقع در اند؛كوشيدهمي ايراني نويسندگان از زيادتر فضيلت اظهار

 و الفاظ سطح مرتبهيك چرا نيست مشخص كه آيدمي پايين طوري نثر در چه و نظم در چه

 است. يافته تنزل حد اين تا بنديجمله طرز و عبارات

 آوردن واو عطف در آغاز كلام-1

 )  6( ص »و رحمت فراوان بر خلفاي آن سلطان و بر اهل و بيت آن رحمت عالميان « 

 جمع-2

 جمع بستن ضماير منفصل -لفا

 ) 58(ص »حيرت گم گشتيم.مايان در « 

 جمع بستن دوبارة كلمات جمع -ب

 ) 85( ص »ام.خوارقات شگرف از ايشان ديده« 

 فعل-3

 هاي مركب  در معني خاص:به كار بردن فعل -الف

 ) 16( ص »آن جناب دست مبارك خود را بر صدر اين فقير مساس نموده.« 

 ) 21( ص »گردانيد.ور وجوبي و امكاني عليحده به محض كرم بهره« 
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 )  30( ص »خليد.هايي به خاطر ميتا مدت« 

 ) 44( ص »حق بين باريدن گرفت. اشك خونين از ديده« 

 ) 57( ص »يك ديوارش ميل به غلطيدن داشت.« 

 ) 64( ص »خواستم كه با وي بيعت كنم و طريقه بگيرم.« 

 ) 73( ص »از مولاناي مذكور استماع دارم.« 

 ) 92( ص »نشسته بودم كه عينم در ربود.در حلقة ذكر « 

 ) 10( ص »شد.شمس و قمر مع هجوم و نجوم همه در زير قدم معاينه مي« 

 هاتغيير شكل ظاهري فعل -ب

 ) 36( ص »همة خلق بويينند.« 

 ) 46( ص »بنياد بدعت منهديم گرديد.« 

 ) 79( ص »گذشتانيد.بدان مقام كه ازان پير مي« 

 ) 86( ص »چشمان آن امام رباني ظاهر شدن گرفت.آن شير به صورت « 

 ) 88( ص »به حمايت شما لشگر از اهل اسلام فرستانيديم.« 

 ) 90( ص »نزديك يكي از ديوارهاي آن منزل كه سكونت داشتند استاده شدند.« 
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 به كار بردن فعل در معني خاص -ج

 ) 37( ص »ام كه بزرگي در سرهند روئيده است.شنيده« 

 ) 95( ص »م را در گوشة آن محفل مقدس خزاندم.خود« 

 منفي ساز قبل از پيشوند فعل» ن  «آوردن  -د

 ) 80( ص »درآمد.غير از دشت و جبال هيچ چيز در نظرش نمي« 

 ه از فعل مجهول به جاي فعل معلوماستفاد -ه

 )81(ص »شود.روزي بر زبان مبارك آن امام رباني جاري شده است كه شيخ مزمل را ديده مي« 

 هاي لازممتعدي كردن فعل -و

 ) 79(ص »گذشتانيدند.بدان مقام كه از آن پير مي« 

 وصف-4

به كار بردن عبارات و جملات وصفي طولاني و پشت سر هم در وصف شاه  -الف

جمله و عبارت وصفي را يكجا در وصف شاه معصوم  31اي كه حدود معصوم، به گونه

 آوردمي

چه ولي كه آفتاب نور ولايتش از سطحت فرش تا رفعت عرش علم افراخته و ظلمات كشور « 

هندوستان را بنور ولايت منور ساخته، و قافله سالاريكه، قطع مراحل و منازل طريقت از 
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كه متاع نيستي بسرمنزل فنا في االله برده، به نقد بقا التجاريشاهراه شريعت غرا كرده، و ملك

كه كوكبة ا كرده، و قطبي دبدبة قطبيتش غلغله درملايك سموات افكنده، و غوثيبااالله سود

غوثيتش زمزمه در عرصة ممكنات انداخته، و عارفي [كه] طوطي فكرتش ازشكرستان معرفت 

زبان گشاده، و محقيقي كه عندليب طبيعتش از گلستان حقيقت سرائيده، و صاحب تصرفّي كه 

كر ان لا اله الا االله برزده، و صاحب جذبة برق جذباتش در رعد توجهاتش شورش در نهاد ذ

 ) 12( ص » جان مجذوبان درگاه آتش درزده، ... 

 بين موصوفات متعدد » ي«كار بردن به  -ب

 ) 86( ص »الفور در نظر آمد كه شير غراني خشم آلودي به آن حظيره درون شد.في« 

 در معني حرف اضافه»  را «به كار بردن  -ج

 ) 85( ص »يكي از بوادي ناگاه شيري مرا پيش آمد. در« 

 مصدر جعلي به مصدر:» يت « اضافه كردن  -د

 ) 84( ص »در آن عالم اظهار انكاريت خود كرد.« 
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 مجدد الف ثاني از ديد غياثي

مجدد «المعصوم در مورد تحفةهاي مهمي را كه غياثي در كتاب در ادامه اطلاعات و آگاهي 

 كنيم. و مراد خود آورده است نقل مي پير» الف ثاني

ري متولد شده است وي بدين امر دو شهجري قم 971به گفتة غياثي مجدد الف ثاني در سال 

 بار اشاره كرده است :

 )  25( ص »آن امام رباني را تولد در سال نهصد و هفتاد و يك بوده است.« 

 آورده است:و در ابتداي تحفة اول، در حاشية به همان خط متن اصلي 

هجري شب جمعه  971ماه شوال سنة  14تولد حضرت مجدد الف ثاني عليه رحمه به تاريخ « 

 1034ماه صفر المظفر سنة  29به وقوع آمده، وفات آن جامع كمالات در يوم چهارشنبه 

 ) 19( ص » هجري به عمر شصت و سه سالگي سرهند.

 دو دريا قرار داشته است: محل سكونت مجدد الف ثاني به گفتة غياثي در بين  

اند كه نام يك دريا لوديانه است، نام دوم جمنه سرهند كه در ميان دو دريا سكونت داشته« 

 ) 24( ص » وطن شريف آن امام ربانيست بين هذا البحرين.

غياثي مراتب و مراحلي را كه مجدد  الف ثاني در عرفان گذرانده است اين گونه بيان كرده  

 است :
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تكميل علوم معقوله و منقوله و حصول پاية توفيق و مولويت مشغل درويشي و سلوك بعد « 

اند و به باطني در طريقة قادريه و كبرويه و چشتيه در خدمت والد بزرگوار خود مشغول شده

 ) 25( ص » اند.مرتبة قطبيت و ارشاد رسيده

 در جايي ديگر غياثي به پير و مراد خود اشاره كرده كه در طريقة نقشبنديه بوده است:    

در دارالخلافة جهان آباد حرس االله عن الافات به خدمت قبلة العارفين و قدوت العاشقين « 

ي باقي به امر االله ولي ثمرقندي يكي از اقطاب و اوتاد طريقة نقشبنديه خواجه بيرنگ خواجه

 ) 26(ص.»بودند

 كند:غياثي از آن با عنوان مكتوبات مجدد الف ثاني ياد مي

هاي شريف خلفاي آن امام رباني دارد به مكتوبات قدسية ايشان رجوع هركه شوق شنيدن نام«

 ) 28(ص»كند.

-دارد كه مشهورترين خلفاي ايشان بيشتر از هفتصد هزار نفر بودهغياثي در كتاب خود بيان مي

 اند:بين آنها سيصد نفر مولوي و مصنف بودهاند، كه از 

مشاهير خلفاء ايشان زياده از هفت صد هزار كس در عدد بوده است، ما بين آنها سه صد تن « 

 تن از مشهورترين آنها ياد كرده است: 44و در ادامه از » اند.مولوي و مصنف بوده

عبدالحي بستي، و شيخ تفصيل ميرزا محمد نعمان، و شيخ حميدالدين بنگالي، و شيخ « 

نورمحمد بستي، و شيخ حميدالدين احمد آبادي، و شيخ دادمير بيابان گرد، و مولا غاري 
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گجراتي، و خواجه محمد كشمي، و مولانا خواجه هاشم كشمي، و شيخ مير صورتي و مولانا 

الدين سيد باقر مانكپوري، و مولانا شيخ عبدالهادي بدواني، و شيخ طاهر جنپوري، و شيخ بديع

برهان پوري، و سيد شاه محمد سارنك پوري، و مولانا شيخ آدم بنوري كه شخصيت او 

حاجت به بيان نيست، و مولانا بدرالدين سرهندي، و مولانا نورالدين سرهندي، و شيخ خضر 

بهلول پوري، و شيخ محمد، و مولانا فرخ حسين، و شيخ طاهر لاهوري، و مولانا شيخ 

يخ عبدالكريم ابدالي، و مولانا احمد، و مولانا يونس سمرقندي، و مولانا عبدالكريم بركي، و ش

صادق كشميري، و خواجه محمد اشرف كابلي، و مولانا صديق بدخشي، و خواجه صالح 

كولابي، و مولانا يارمحمد بدخشي ناظم شرح وقايه، و مولانا يارمحمد تالقاني، و مير محمد 

العابدين دكني، و مولانا يوسف دكني، و مولانا زين صالح نشاپوري، و مولانا حاجي محمد

المكن، و شيخ قربان غازي، و كشميري، و مولانا عبدالغفور سمرقندي، و شيخ طبري شافعي

مولانا سفي احمد رومي حنفي، و شيخ عبدالعزيز مغربي مالكي، و شيخ احمد استنبولي حنفي 

المكي، قدس االله تعالي ر هاشممدقق، و شيخ عثمان نميي شافعي، و شيخ محمدابن حج

 ) 28( ص »ارواحهم

 زيسته است: مي» اكبر و جهان كبير«به گفتة غياثي  مجدد در زمان پادشاهي  

-حضرت مجدد الف ثاني قدس سره ميان اكبر و جهان كبير كه هر دو پادشاهان جابر بوده« 

 ) 23( ص»اند.
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ام برده و از آنها استفاده كرده است، كه هايي نالمعصوم غياثي از آثار و كتابتحفةدر كتاب 

 عبارتند از:  

المحققين مولانا بدرالدين كه يكي از خلفاي اكمل مجدد الف ثاني بود در كتاب قطب«  -الف 

 ) 35( ص » حضرات القدس نوشته است.

 )35(ص ....»است در كتاب رموزالعاشقين شيخ ظهيرالدين كه يكي از فرزندان شيخ جام «  -ب 

 ) 40( ص » المقانات مسطور است. زبدةو نيز در «  -ج 

 ) 61( ص  »گذرانيدند.بعضي درويشان در خدمت آن امام رباني كتاب معارف مي«  -د 

 ) 83( ص » شيخ عبدالحق دهلوي شارح مشكات شريف كه اوائل حال اطاعت نكرد.«  -ه 

 )  23( ص»جمع الجوامع شيخ سيوطي «  -و 

 ) 9( ص » مثنوي معنوي«  -ز 

 برشمردن كرامات شيخ

 گونه آورده است:المعصوم كرامات مجدد الف ثاني را اينتحفةغياثي در 

پديدار گشتن تيري از غيب و پاره پاره كردن شخصي كه به احوال آن امام زبان تعرض  -

 گشوده.

 بر خود كشيدن بيماري جزام -
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بيابان و ظاهر شدن قطعه ابري بالاي  دعا براي رفع گرماي آفتاب، گرد و غبار و تشنگي در -

 سرشان در آسمان.

 اند.ادبي كردهها و از بين رفتن عسس و خانواده، كه به آن امام رباني بيآتش افتادن در نفطه -

مدتي كه در زمان خلافت اكبرشاه در زندان محبوس بوده، هنگام نماز غل و زنجير از دست  -

شد، ايشان به مسجد رفته بعد از گذراندن زندان شكافته ميو پاي مبارك فرومي ريخت، ديوار 

 گشت.نماز با جماعت به زندان برمي

كند. در زمان حبس به اكبر شاه گفته بود: مرا قيد خواهي كرد ولي مردة ترا خاك قبول نمي -

كند؛ تا جايي كه ميت او را در صندوق لذا بعد از مرگ اكبرشاه خاك مردة او را قبول نمي

 داخته و گنبد عالي بنا كردند و با زنجير آن صندوق را در آن گنبد آويختند.ان

 خبر دادن مرگ خواجه محمد مسعود برادر آن امام رباني كه جهت سير به قندهار رفته بود. -

 االله دارند.المشربند و ولايت ابراهيم خليلاالله و خليلخبر دادن به درويشان خود كه خليل -

تن سوالي كه ءكي از اصحاب به خاطرش رسيده كه آن امام رباني هميشه به كشف درياف -

 خود امام مي شوند وجهش چيست؟

غصب كردن زمين يكي از مخلصان آن امام رباني توسط امير و گرفتار شدن آن امير به  -

 غضب الهي.
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-و متاع هاخبر كردن ياران در سفر از رسيدن بلا و تعليم دعايي مشهور و مصون ماندن خانه -

 هاي كساني كه آن دعا را خوانده بودند.
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 عرفا و مشايخ در تحفةالمعصوم

المعصوم نام بيش از نود تن از عرفاي مشهور و گمنام شبه قارة هند و ايران ذكر شده تحفةدر

است و گاه توضيح مختصري دربارة زندگي و احوال آنان نيز آمده است. اين اثر از جهت 

ويژه صوفيان طريقت نقشبنديه در هند و نيز پيران و پيروان و احوال عرفا بهاشتمال بر نام 

 مجدد الف ثاني از اهميت بسزايي برخوردار است.
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 جدول اسامي عرفا و مشايخ در تحفةالمعصوم
 نام اشخاص رديف نام اشخاص رديف نام اشخاص رديف

 مولانا عبدالرحمن مفتي كابلي   67 سيد شاه محمد سارنك پوري 34 مجدد الف ثاني 1

 شيخ الاسلام شيخ احمد جام 68 مولانا شيخ آدم بنوري 35 شيخ محمد صاحب صادق 2

 شيخ ظهيرالدين 69 مولانا بدر الدين سرهندي 36 شيخ محمد سعيد صاحب 3

 شيخ بدخشاني 70 مولانا نور الدين سرهندي 37 امام محمد معصوم صاحب 4

 محمد صادق كابلي 71 شيخ خضر بهلول پوري 38 صاحبشيخ محمد اشرف  5

 مولانا يوسف ثمرقندي 72 شيخ محمد 39 محمد فرخ صاحب 6

 مولانا طاهر بدخشي 73 مولانا فرخ حسين 40 محمد عيسي صاحب 7

 خواجه محمد مسعود 74 شيخ طاهر لاهوري 41 جيوشيخ محمد يحيي صاحبشاه 8

 شيخ نجم الدين كبرا 75 عبدالكريم بركيمولانا شيخ  42 محمدغروي 9

 مولانا عبدالمؤمنين لاهوري 76 شيخ عبدالكريم ابدالي 43 شيخ حاجي غلام محمد  معصوم 10

 صوفي جان محمد 77 مولانا احمد 44 حاجي غلام حيدر 11

 سيد عبدالقادر چيلاني 78 مولانا يونس سمرقندي 45 ميان غلام صديق   12

 مولانا بديع الدين 79 مولانا صادق كشميري 46 عمرميان غلام  13

 خواجه حسام الدين احمد 80 خواجه محمد اشرف كابلي 47 خواجه خواوند محمود 14

 شيخ نور 81 مولانا صديق بدخشي 48 بهاالدين نقشبند 15

 خواجه محمد صديق بدخشاني 82 خواجه صالح كولابي 49 مولانا خواجه هاشم كشمي 16

 شيخ عيسي 83 مولانا يارمحمد بدخشي 50 باقي بااالله ولي سمرقندي خواجه 17

 مولانا ميرك شيخ 84 مولانا يارمحمد تالقاني 51 شيخ الاسلام انصاري 18

 سلطان الخلفاء مير محمد نعمان 85 مير محمد صالح نشاپوري 52 شيخ جلال الدين سيوطي 19

 مولانا جمال تلوي 86 حاجي محمد دكني مولانا 53 خواجه باقي بامراالله ولي ثمرقندي 20

 مولانا عبدالحكيم سيال كوتي 87 مولانا زين العابدين دكني 54 ميرزا محمد نعمان 21

 شيخ عبدالحق دهلوي علامه ء دهلي 88 مولانا يوسف كشميري 55 شيخ حميد الدين بنگالي 22

 الدين شيخ تاج 89 مولانا عبدالغفور سمرقندي 56 شيخ عبدالحي بستي 23

 حاجي محمد صفي اله 90 شيخ طبري شافعي المكن 57 شيخ نورمحمد بستي 24

 ميان ظهور اله 91 شيخ قربان غازي 58 شيخ حميد الدين احمد آبادي 25

 حضرت ميان عطاي معصوم 92 مولانا سفي احمد رومي حنفي 59 شيخ دادمير بيابان گرد 26

 ميان ضياء معصوم 93 مغربي مالكيشيخ عبدالعزيز  60 مولا غاري گجراتي 27

 شيخ احمد استنبولي حنفي مدقق 61 خواجه محمد كشمي 28

 شيخ عثمان نميي 62 شيخ مير صورتي 29

 شيخ محمدابن حجر هاشم المكي 63 مولانا سيد باقر مانكپوري 30

 سيد محي الدين جيلاني 64 مولانا شيخ عبدالهادي بدواني 31

 خواجه حسن بصري 65 شيخ طاهر جنپوري 32

 حبيب عجمي 66 شيخ بديع الدين برهان پوري 33
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 مجدد الف ثاني احمد سرهندي،

و موسس  ، دانشمند و عارف نامدار شبه قاره»مجدد الف ثاني«الدين احمد،معروف به شيخ بدر

در سلسلة نقشبنديه، از رهبران مذهبي دوران حكومت جهانگير » احمديه«يا »مجدديه«طريقة 

در سال نهصد و هفتاد و يك   )30: 1330(حاج سيد جوادي،كه به مجدد الف ثاني لقب يافت،

تحصيلات مقدماتي را در پنجاب نزد )   274 -275: 1369.( مدرس تبريزي،هجري قمري متولد شد

: 1392.( مجتبائي،كه مردي فاضل و عارف مشرب و از مشايخ طريقة چشتيه بود فراگرفت پدرش

اند به همين دليل به او و وي را از مبدعان بزرگ طريقت در پايان هزارة اول دانسته)  299

از وي با نام احمد فاروقي معروف به مجدد   )12: 1389(ازدالگا،دادند. » مجدد« پيروانش لقب 

نسبش با بيست و هشت  ) 130: 1353(يكتايي،اند. سرسلسلة مجدديه نيز نام بردهالف ثاني 

پدرش شيخ عبدالاحد از فضلاي آن  )26: 1391(رحمان علي،رسد.بن خطاب ميواسطه به عمر

بن شيخ عبدالقدوس كنگوهي چشتي و شاه كمال كيتهلي الدينديار بود،كه از محضر شيخ ركن

در زمان  )296: 1375( اسلم،ي صابريه چشتيه گرديد. از مشايخ سلسلهمند شد و خود قادري بهره

وي سلسلة نقشبنديه با نام مجددي در هند تجديد و احيا شد، شيخ احمد پيرو سنت بوده و 

.( پذيرفت كه مطابق كتاب و سنت باشدتصوف و علوم كشفي را فقط در صورتي مي

-وحيد فلسفي مبتني بر وحدت وجود ابنحملة شديد شيخ احمد به ت  )77-78: 1388جواني،

نهضت وي براي ترويج عقايد تسنن )  60: 1385. ( احمد،عربي، مسير عرفان را در هند تغيير داد
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در عصر تيموريان بروز كرد، وي شيعه را تكفير و طوفاني از لعن و طعن در بين فرق اسلامي 

وسعت  R R) 82: 1382. ( صافي،شدشروع شد و كتابهاي زيادي در له و عليه فرق مختلف نوشته 

دامنة دانش و اطالاعات شيخ احمد در مسايل مربوط به فقه، كلام، عرفان و اعتراضات شديد و 

باكانة او به بدعت گزاريها و اعمال خلاف شرع اكبر شاه و اطرافيانش و مكتوباتي كه در بي

باعث شد وي در  فرستاد،موضوعات مهم علمي، ديني و سياسي به اشخاص معروف هند مي

در  وي) 303: 1392( مجتبائي،ميان مسلمانان آن سرزمين به عنوان شخصيتي ممتاز شناخته شود. 

قصبة اسكندره از بلاد هند با زني عفيف و با تقوي ازدواج كرد و حاصل اين پيوند ولادت امام 

وي علوم متداول زمان را  اوست.تولد تاريخ » خاشع«هند بود و كلمة ردر س 971رباني به سال 

شيخ عبدالأحد فراگرفت و هنوز نوجوان بود كه در مسير تصوف و عرفان گام  پدرشاز 

برداشت و از سوي او غير از طريقت نقشبنديه به اجازة ارشاد سه طريقة قادريه و سهرورديه و 

و به يكسال پس از درگذشت پدر عزم حجاز كرد، در راه به دهلي رسيد  چشتيه نائل گشت.

باالله، خليفة خواجه محمد خواجگي شيخ بزرگ نقشبنديه، كه از محضر خواجه محمد باقي

افت. و چندان مجذوب او شد كه از ادامة سفر منصرف گرديد و ه يبخارا به آنجا آمده بود را

مدتي در خانقاه او اقامت كرد، و چندان مقام يافت كه از خواجه اجازة ارشاد خلق گرفت و با 

امام رباني از محضر مولانا ) 296: 1375( اسلم،» ز مريدان و طالبان به سرهند بازگشت.جمعي ا

محمد خواجگي امكنگي كسب فيض كرد و علاقة شديدش به طريقت نقشبنديه سبب شد كه 
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باقي بار يابد و در مدت كوتاهي به سرحد كمال  به سفارش اين پير به حضور شيخ محمد

وي علاوه بر آن از محضر  ن و مريدان را با اجازة وي به عهده گيرد.رسد و اجازة تربيت سالكا

مولانا محمد كمال كشميري در ولايت سيالكوت و مولانا يعقوب كشميري كه هر دو از علماي 

شيخ احمد در فقه، حديث، ادب، حكمت و  شايان برد. ةبزرگ سرزمين هند بودند،استفاد

تقاداتي كه دربارة خودش داشت،همچون ادعاي تصوف دستي قوي داشت؛ ولي ادعاها و اع

عروج و نيل به مقامي نزديك به مقام خاتميت،تجلي ولايت ابراهيمي به صورت ولايت 

محمدي در او، باعث شد بسياري از معاصرانش، حتي از نقشبنديان با آرا و اقوالش مخالفت و 

له در رد روافض، به فارسي رسا -1به اعتراض برخيزند. مجموعه آثار شيخ احمد عبارتند از: 

رساله در  -6رسالة معارف لدنيه  -5مبدا و معاد  -4رسالة تهليليه  -3اثبات النبوه به عربي  -2

مكتوبات؛اصول نظري  -8شرح رباعيات خواجه باقي باالله  -7تحقيق مراتب وحدت وجود 

احمد سرهندي فرقة نقشبنديه در زمينة وحدت وجود به تفصيل و منحصراً در مكتوبات شيخ 

-275: 1369( مدرس تبريزي،الانهارالاربعه درتصوفكتاب - 9)123: 1385(احمد،توضيح داده شده. 

از ميان  ) 303: 1392( مجتبائي،المعارف تعليقات بر عوارف -11شفات عينيه مكا -10)  274

فرزندان شيخ احمد خواجه محمد سعيد و خواجه محمد معصوم در تصوف شهرتي داشتند. 

مدرس  و ()   296 -297: 1375( اسلم،ق درگذشت.  1034يخ احمد سرانجام در اواخر صفر ش
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اند. هجري ذكر نموده 950برخي محققان سال وفات وي را )  274-275: 1369تبريزي،

 )130: 1353(يكتايي،
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 باقي باالله

از » باقي« متخلص به  و» خواجه بيرنگ« الدين محمد باقي دهلوي، معروف به ابوالمويد رضي

اي چون احمد صوفية صاحب نام سلسلة نقشبنديه كه با آثار فراوان و مريدان بلندآوازه

سرهندي، در انتشار و گسترش طريقة نقشبنديه در شبه قاره سهم بسزايي داشته است، وي در 

 خانداني اهل فضل و عرفان در سال نهصد و هفتاد و دو هجري در كابل زاده شد. پدرش

عبدالسلام از تركان خلجي سمرقند كه در كابل منصب قضاوت داشت. مادرش از نوادگان 

همچنين از وي با عنوان حضرت شيخ  ) 778 -779: 1375( اقبال،دختري عبيداالله احرار بود. 

وي در عصر )  130: 1353(يكتايي،اند. اد كردهةاالله سر سلسلة باقيخواجه باقي باالله فاني في

در عنفوان  جواني  پاي )  40: 1394(بيگ باباپور،سلسلة نقشبنديه را وارد هند كرد.  حكومت اكبر

ءالنهر كرد و محضر بسياري از حقيقت همت در وادي طلب نهاد، سير بلاد بدخشان و ماورا

وي پس از كسب مقدمات علوم،از درس مولانا )  292: 1392( اختر هوگلي، پژوهان را دريافت.

مند شد. سپس همراه او از كابل به ماوراءالنهر رفت؛ اما در آنجا به سبب صادق حلوايي بهر

هاي عرفاني تحصيل علوم رسمي را رها كرد و به تصوف گراييد و دست ارادت به جذبه

خواجه عبيد و افتخار شيخ از مشايخ طريقة يسويه، و نيز امير عبداالله بلخي داد، سپس به 

استه بودند به سپاه بابري بپيوندد به هند رفت؛ ولي از دعوت برخي از دوستان كه از وي خو

قبول اين پيشنهاد سرباز زد و در طلب مشايخ  طريقت راهي لاهور شد و چندي بعد به دهلي 
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 -779: 1375( اقبال،و سپس به كشمير به خدمت باباولي خوارزمي، از مشايخ نقشبندي درآمد. 

ت كرد و با آنكه دو سال بر مسند هدايت و ارشاد خواجه در دهلي در قلعة فيروزه اقام)   778

بود، در اين مدت كم آثار خير و بركات زيادي از او در كشور هندوستان ظاهر شد. وقتي به 

سن چهل سالگي رسيد، بارها گفت كه اكنون زمان رحلتم رسيده و نامة عمرم به اختتام 

دوازده هجري به منزل جاوداني رحل  الاخر روز سه شنبه هزار ورسيده،تا اينكه در ماه جمادي

-هجري ذكر كرده 964برخي محققان سال وفات وي را )  292: 1392( اختر هوگلي،افكند.اقامت 

از وي علاوه بر تقريرات، چند رسالة فارسي در فقه و تفسير قرآن با  )130: 1353(يكتايي، اند.

ه در بيان حقيقت نماز، نماز ديدگاه عرفاني،اشعاري در قالب مثنوي،رباعي و قطعه، رسال

الاحرار،مكتوبات و حيات صوري، صورت نماز، بيان سورة والشمس، رساله در بيان سلسله

   )  778 -779: 1375( اقبال،باقيه برجاي مانده است. 
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 سيد عبدالقادر ثاني بن شيخ محمدالحسيني

شريعت سبحاني ابومحمد و حضرت پيرگيلاني سيد عبدالقادر رضي اله عنه تعالي كنية وي در 

الحسيني ابن سيد ابي صالح نورالدين محي الدين و نام گراميش سيد عبداله جيلاني الحسني

موسي چنگي دوز ابن سيد ابي عبداالله گيلاني سيد ابي صالح نورالدين موسي جنگي دوز ابن 

اود ابن سيد سيد ابي عبداالله گيلاني بن سيد عمر يحيي زاهد ابن سيد محمد روحي بن سيد د

Pثاني بن سيد حسن الجان سيد عبداله محض بن سيد حسنموسي ثاني بن سيد عبداالله

 
P المثني

المرتضي كرم االله وجهه بوده بن حضرت امام حسن المجتبي(ع) ابن حضرت اميرالمؤمنين علي

واقع شده است. 471الاول سال ولادتش در روز دوشنبه چهارم ربيع) 1391(صادقي،است. 

سيزده  )361(همان: پور و از صوفيان سلسلة چشتيه بود. جهاناز اهالي شاه) 142: 1392،(كابلي

در عين   )112: 1386(چشتي، .ساله بوده كه از گيلان به بغداد آمد، به تحصيل علوم مشغول شد

 همچنين وي را از اولياء االله و  )130: 1353(يكتايي، اند.حال وي را سرسلسلة قادريه نيز دانسته

الثقلين وي در ولايت وارث حقيقي حضرت غوث) 133: 1366(احمد،اند بزرگان تصوف دانسته

گويند. ثاني امي مي و در كمالات و كرامات تابع اوست؛ به همين خاطر به او شيخ عبدالقادر

رفته است، برخي نسبتش را به جيل كه از بلاد طبرستان به شمار مي) 1122: 1376(لعلي بدخشي،

شاهد عيني نبرد بين )  160: 1384(دهباشي،اند. و عده اي نيز او را از گيلان دانسته رسانده

اي ها بود. تذكرهالدوله، حاكم اوده، و حافظ رحمت خان فرماندة افغانوزيرالممالك شجاع
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مناقب «اي افغاني بودند، با عنوان اي سادات و عدهاش كه عدهدربارة مرشدهاي روحاني

سلسلة قادريه كه ) 361: 1330(حاج سيد جوادي،نگاشته است. » الواصليننزالمرشدين و ك

: 1366( احمد،فراگيرترين طريقه در شبه قارة هند در عصر جديد است و در عراق تاسيس شده 

اند. را به شيخ عبدالقادر،كه مشهور به غوث گيلاني و از سادات حسني است نسبت داده)  61

المقدس، آسياي صغير و هند رواج يافت. و سپس در مراكش، بيتاين طريقه ابتدا در عراق 

توجه خود به جانب حضرت غوث « شاه ابوالمعالي در مورد او گفته است: ) 52: 1388(پازوكي،

همچنين وي به » اعظم درست داريد و از همه كس قطع كنيد... همه چيز درست خواهد شد. 

يف عبدالقادر گيلاني سرسلسلة تصوف قادريه را الغيب تألشيخ عبدالحق دستور داده كه فتوح

ترجمه بايد كرد و شرح بايد نوشت، همه كارها را گذاشته اين كار بايد كرد. شاه ابوالمعالي 

القادريه را در احوال و زندگي وي چنان توسل و تقربي به شيخ عبدالقادر داشته كه كتاب تحفة

 بنيانگذار اين فرقه، يعني عبدالقادر را محترم مي مسلمانان هند، )26-30: 1385(احمد،نويسد. مي

آوردند. اين طريقه داشتند،و بغداد را، به خاطر آرامگاه وي از شهرهاي مقدس خود به شمار مي

سرانجام روز دوشنبه بيستم )  62: 1366( احمد،به طور جدي پايبند به شريعت باقي ماند. 

برخي وفات  )142: 1392(كابلي،ي را وداع گفت. در نود سالگي دار فان 591الثاني سال جمادي

 )  129: 1353(يكتايي،اند. هجري دانسته 561وي را سال 
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 الدينسيد تاج

برد. پدر سر ميخان در مدرس بهشاعر و فقيهي بود كه در دوران نواب غلام غوث

شهر  بزرگوارش،مفتي تاج الدين همراه سپاهيان سلطان علاءالدين خلجي از شمال هند به

مدواري واقع در كرانة جنوبي شبه قاره نقل مكان كرد. سنت كسب علم و دانش و رهبري 

رسالة نخلستان به سبك  -1اش به ارث گذاشت. آثار او عبارتند از مذهبي منطقه را در خانواده

چهار منظومة مثنوي با الهام از نظامي به  -2گلستان در جواب شيخ بزرگ در عالم رويا، 

(حاج سيد ديوان شعر  -3برت ابصار، اخوت نامه، داوودنامه، سليمان و بلقيسعنوان: ع

مفرح القلوب، ترجمه اي به فارسي از كتاب معروف هيتوپدشه، كه  -4) 123: 1330جوادي،

 وي را با شيخ خود نظام)  386: 1392( مجتبائي،روايت نسبتاً جديد و مهمي است از پنجه تنتره  

افتاد. برد، به گريه ميتا جايي كه هر كس در حضور او نام شيخ را مي الدين محبتي عظيم بود،

اند؛ صاحب دعوت اسما سيد را از خلفاي شيخ محمد غوث دانسته) 575: 1376(لعلي بدخشي،

بوده و در رياضت و فقر و توكل شاني داشته و صاحب بذل و ايثار بوده است. در لكنهو 

( شاد يافته و همانجا درگذشته است.افته، رتبة اربسياري از مردم شرف صحبت او را دري

 )19: 1379بداوني،
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 عبدالحكيم سيالكوتي

جهان و جامع از اكابر علماي هند، در عهد شاه الدين هندي سيالكوتي،عبدالحكيم بن شمس

)  104-105: 1369( مدرس تبريزي،نظير بود. علوم ظاهري و باطني، در فقه و حديث و تفسير بي

هاي قاره گذشت. سخنرانيمعدود هندياني است كه شهرتش در زمان خود از مرزهاي شبهاز 

او دربارة علوم اسلامي، خصوصاً فلسفة مشائي نمايانگر نگرش مستقل فكري اوست. به عنوان 

سفير مغولان به دربار مغولان در ايران دعوت شد تا دربارة طبيعت جاندار به مناظره بپردازد. 

وزير دانشمندش گزارش عبدالحكيم را كه از ايران آورده بود مطالعه و از او جهان و شاه

خواستند تا آنان را با اين نهضت فكري آشنا سازد. عبدالحكيم نظريات فكري فلاسفه و ضد 

درات « فلاسفه را به دقت بررسي و سرانجام راي خود را به زبان عربي در كتابي با عنوان 

وي پس از آن در حمايت ) 350: 1330(حاج سيد جوادي،منتشر كرد. ه.ق  1057در سال » سمينه

جهانگير قرار گرفته و از جمله كساني است نقش بسزايي در معارف پروري و اسلام گستري و 

از طرف شيخ احمد مجدد )  77-78: 1382( صافي،اند. عروج زبان و ادب فارسي در هند داشته

ر است كه ماهي يك كلاروپيه از سلطان وقت سرهندي به آفتاب پنجاب ملقب شد. مشهو

گذرانيد. مقرري داشته است، تمامي عمر خود را با كمال آسودگي در تدريس و تصنيف مي

 -1هجري قمري واقع گرديد. آثار او عبارتند از :  1097يا  1067وفات عبدالحكيم در سال 

 -4حاشية تفسير بيضاوي  -3گيلانيترجمه غنيه الطالبين عبدالقادر  -2ا اثبات الامامه ي ةالامام



٤٤ 
 

حاشية  -6حاشية شرح شمسية قطب الدين رازي  -5حاشية تلويح ملاسعد تفتازاني در اصول 

حاشية  -9حاشية شرح مطالع  -8حاشية شرح عقايد عضدية دواني  -7شرح عقايد تفتازاني 

الثنينه في الدرر  -11حاشية مطول ملا سعد تفتازاني  -10شرح مواقف سيد شريف جرجاني 

 )  104-105: 1369( مدرس تبريزي،عقائد عبدالحكيم السيالكوتي.  -12الثبات الواجب 
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 الدين قطب الادوار ملقب به شاه مدار سيد بديع

الدين و از مشايخ و عرفاي بزرگ هند است. تولدش در سه منزلي رود نيل واقع شد، سيد بديع

است، در همانجا نشو و نما يافته نزد پدر كسب نام پدرش سيد عبداالله و مادرش مهيمنه 

هجري بوده و عمري دراز  250اند تولد وي در در سال كمالات انساني نموده است، گفته

يافته  است. سپس به بغداد آمده، علوم ظاهري و كمالات باطني را فراگرفته، از آنجا به 

سپس به هند رفته،  در آنجا بوده، خراسان رفته، بعد از چندي به ماوراءالنهر ميل نموده مدتي

-51: 1376(لعلي بدخشي،تا اينكه خوارق غريبه و حالات عجيبه از وي به ظهور پيوسته است. 

اند، در  الصدق ابواسحاق شامي از بني اسرائيلان موسوي دانستهالدين را خلفسيد بديع) 41

وده، رفته بسياري از صغر سن به خدمت حديقة شامي كه در اكثر علوم و فنون مستثني ب

عجايب و غرايب علوم را كسب كرده است؛ چنانكه در علم سيميا و كيميا دست داشته. در 

پور گوشه نشيني اختيار كرده و همان جا به جوار رحمت ايزدي پيوسته است. قصبة مكن

(  ت.اند، گاه گاهي به شعر هم رغبت مي كرده اسيافته» آباد ساكن بهشت« تاريخ وفات او را 

 )292: 1392اختر هوگلي،
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 دهلوي مولانا حميدالدين

 اند. ابتدا در خدمت مولانا برهانالدين اوليا دانستهفاضلي شاعر بود، وي را مريد شيخ نظام

الدين محمود درآمده است و ملفوضات ايشان را الدين غريب و سپس در ملازمت  شيخ نصير

بعد از فراغت از علوم ظاهري و باطني ارادة  ) 75: 1391(رحمان علي،آوري كرده است. جمع

ايستاد، روزي خدمت به سلطان بنگاله كرد و اكثر اوقات در خدمت وي دست بر سينه مي

گويد: اي خواجه! حيف اي در همان جا به صورت مردي روحاني ظاهر شده به او ميفرشته

ادبي به واسطة حطام دنيا ايستاده باشد. سه بي نباشد مثل تو دانشمندي در نزد چنين جاهل

شود، بار سوم ترك خدمت نمود به دهلي آمد و از آنجا به گو تكرار ميومرتبه اين گفت

اجودهن رفت و مريد شيخ گنج شكر گرديد و به رياضت و مجاهده مشغول گرديد و و هرچه 

: 1376(لعلي بدخشي،آورد. ميشنيد همه را در قيد كتابت در مجالس محافل از خدمت وي مي

هاي زندگي فرقة چشتيه در ناگور توسط حميدالدين تاسيس شد. وي تا حدودي به شيوه) 299

 ) 55: 1366( احمد، خواري روي آورد. روستايي هندو از جمله گياه
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 بدرالدين سرهندي

پدرش مولف،مترجم و صوفي نقشبندي، در سرهند در خانداني اهل فضل و عرفان زاده شد. 

-ابراهيم مخزني خود از مشايخ طريقت، محدث و مفسر قرآن بود كه به سبب تدريس مخزن

شهرت يافته بود. بدرالدين مقدمات علوم را از پدر آموخت و به » مخزني«الاسرار نظامي به 

سالگي نزد شيخ احمد سرهندي رفت و به وي دست ارادت داد.  15سلسلة قادريه پيوست. در 

 -3حضرات القدس  -2سير احمدي در مناقب شيخ احمد سرهندي  -1ند از: آثار او عبارت

وصال احمدي در ذكر كرامات قبل و پس از وفات احمد  -5سنوات الاتقيا  -4الاولياء مجمع

   )  828 -729: 1375( اقبال،روائح  -7كرامات الاولياء  -6سرهندي 
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 صوفي مازندراني ( صوفي جان محمد )

به نقل از بعضي از صاحبان تذكره در رديف ميم با نام محمد صوفي ملا محمد يوسف 

 ته باشند.بر تخلص او كه صوفي است آگهي نيافمازندراني از او ياد شده است. شايد 

فرمان  وي از وطن به كشمير آمده،جهانگير پادشاه به خاطر حرفي از او برآشفته شده

سرهند رفته و تا زمان وفات در آنجا دهد و پس از آن به به اخراج وي از آن شعر مي

 )123: 1392(اخترهوگلي،گزيند. اقامت مي



٤۹ 
 

 مولانا احمد

الاتقي الامجد،الارشد الاسعد،  الاورع الازهد، العلما في الدوران،الزمان، اعلمافضل الفضلا في

مولانا احمد از مهنه، بي نهايت فاضل،متقي،پرهيزكار و متعبد عالي همت والي نهمت 

  )589 :1368اوحدي بلياني،(، بوده. در بخارا كسب فضيلت نموده توكلي نياز صاحب

عارفي از مريدان شيخ نصيرالدين محمود چراغ دهلي بود كه از سوي وي به امامت 

الدين جماعت خانقاه برگزيده شد. وي با الهام از سبك ادبي اديب معاصر خود شرف

چشتيه آن گونه كه شيخ نصيرالدين  ةطريقاحمد بن يحيي منيري  به گردآوري تعاليم 

» صحايف السلوك « نامه تحن عنوان  57توضيح داده بود، پرداخت و آنها را در 

به ماورالنهر رفته، در خدمت  در عنفوان جواني)  35: 1330حاج سيد جوادي،. (تدوين كرد

ز تجردمنشان بخارا كسب كمال كرده و پس از آن به عراق و سپس به كاشان كه ا

شهريار عصر و زمان در آن  ةشهرهاي نيك ايران است بساط اقامت افكنده، به فرمود

تا وقتي كه مير جمال الدين صدر ) 546 :1368امين،(شعر به تدريس مشغول شده است. 

فساني و تخيلات فاسد اجراي حكم و خواهش ن ةدر عهد شاه طهماسب به واسط

ه كه وي از غايت همت و علو مرتبت در او را قطع كرده است.گفته شد شيطاني وظيفة

 )589: 1368اوحدي بلياني، .(كنج عزلت به قناعت اشتغال نمود

  



٥۰ 
 

 )آدم بن اسماعيل بنوري مولانا آدم (

شيخ احمد سرهندي و  ةمعزالدين ابوعبداالله آدم بن اسماعيل حنفي نقشبندي، نامدارترين خليف

ي نسب خود را با نقشبنديه، از سادات حسيني بود. وي شجره احسنيه ةبنيانگذار طريق

  )18: 1375اقبال مجددي،محمد، (چند واسطه به امام موسي كاظم (ع) رسانده است.

وارث كنوز آدميت، صاحب رموز محرميت، جامع  مولانا آدم، فاضل مكرم، ارشد اعلم،

داشته. مس وجودش  دبيضايةمستحضر كمال است. در امور عجبيه و علوم غريب حال،

توحيد، آب  ةتجريد و كور ةاز كيمياي وصال زر شده، روح و نفس و جسدش در بوت

صنعت ةو مذاب گرديده، به طرح اكسير معرفت موفق گشته. از جمله حكماي طلب

ي كاملان صاحب تدبير است.در وادي صنعت سخن بسيار گفته است. اكسير و زمره

در ملتان به جمع شاگردان حاجي خضرخان افغان نخست ) 449: 1368اوحدي بلياني،(

مريدان  ةپيوست و سپس به سفارش او در زمر احمد سرهندي، ةخليف بهلول پوري،

زادگاهش شهر بنور در نزديكي  )18: 1375اقبال مجددي،محمد،(احمد سرهندي درآمد. 

ن شاه جهان كه از كثرت مريدان و احتمال آشوبگري آنان نگرا سرهند پنجاب است.

هاي شيخ در آن شهر مناظرات بسياري را سخنراني شده بود،وي را به مكه تبعيد كرد.

 -1مهمي است:  ةايمان برانگيخت. مولانا آدم مولف رسالات صوفيان ةدر باب مسئل
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« اي از تاملات اشراقي با عنوان مجموعه -3المعارف خلاصه -2نكات الاسرار 

 »ملهمات

او محمد امين بدخشي كه شيخ را در زيارت شهرهاي مذهبي مريد و جانشين روحاني  -4

حاج (ضبط كرده است. » نتايج الحرمين« ، سخنان شيخ را تحت عنوان همراهي كرد

فاتحه كه محمد امين بدخشي اين تفسير را بر  ةتفسير سور -5) 1: 1330سيد جوادي،

چمكني  صلوه ملهمه.شيخ عمر -6هاي مولف مرتب كرده است. نوشتهاساس دست

آدميه شنيده و به  ةاحسني ةپيشاوري، اين اثر را از يحيي اتكي، شيخ معروف سلسل

نامه كه شيخ در مدت  155ي مكتوبات، مجموعه -7تحرير درآورده است. ةرشت

، نظم النكات -8اقامتش در حرمين شريفين به برخي از دوستان و مريدان خود نوشته. 

 -9صه المعارف و نكات الاسرار نقل كرده است.مثنوي عرفاني كه شيخ آن را در خلا

 )18: 1375اقبال مجددي،محمد،(اسلامي.  ةفرق 73 ةوضوح المذاهب، دربار
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 شيخ الاسلام ابوالنصر احمد جام

 خوانند،محبتش مي ةشيخ الاسلام ابونصر احمد جام كه سرمست جام وحدت و سرخوش باد

 شيخ ابوسعيد بن ابوالخير ةمريد و خليفاز اولاد جرير بن عبداالله جبلي، صحابي و 

خرق عاداتش متعالي، صدر آراي ايوان حقيقت و  ةكمالاتش عالي و مرتب ةاست. رتب

 پيراي ميدان طريقت، اصحاب عرفان را پيشوا و ارباب ايقان را مقتداست. ةجلو

: 1387(گوپاماي،  .است 536، و وفات شريفش در سال 441ولادت باسعادتش در سال 

43-42 ( 
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 الدين كبرا)خوارزمي قدس سره (شيخ نجمالدين شيخ نجم 

الواصلين، را از آن العارفين و زينالدين احمدبن عمر الخيوقي الخوارزمي، قطبشيخ نجم 

-كرد بر وي غلبه مياند كه در اوان تحصيل با هر كه مباحثه ميالدين كبري گفته جهت نجم

كنيت ايشان به فتح جيم و نون مشدده ابوالجناب است،گفته شده اين كنيت را در خواب  كرد.

 )281-282 :1385هدايت، (از حضرت ختمي مآب (ص) دريافت كرده است. 

و منهج وي اشرف طرق است. رايت و  الدين منتهي شده،اكثر اكابر صوفيه به شيخ نجم ةسلسل

ايتش بر عرش و فرش چيچيده، مستان شراب هد ةولابتش از فرش بر عرش رسيده، طنطن

اند. نوشان بزم ارادتش همه درياكشان عالم معانيفيض او همه واصلان حريم جاوداني و باده

-4235: 1368اوحدي بلياني،( اند.شهادتش را در نيشابور، هنگام عبور سپاه چنگيزخان دانسته

4234( 
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 عبدالحق محدث دهلوي 

به دنيا آمد. از بخارا به دهلي  1052زمان اكبرشاه در سال  عبدالحق محدث دهلوي در 

گفته شده قريب صد  .مهاجرت كرد. در نوجواني به مكه رفته و تحصيل علم پرداخته است

 كتاب از وي به جاي مانده است، كه تعدادي از آنها عبارتند از : 

 ، شرح حال دويست و سي و هشت عارف»اخبار الاخيار«  -2» مدارج نبوت -1

، مربوط به وقايع زمان محمد غوري تا »تاريخ حقي« يا » ذكر الملوك«  -3هندي.

 ) 349: 1330حاج سيد جوادي،(عصر اكبرشاه. 
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 معصوم سرهندي، محمد 

نقشبندي بود، طرفداران بسياري داشت كه به شدت تحت تاثير  ةمردي عارف از فرق -2

ثاني از  افكار او قرار گرفته بودند. محمد معصوم به شدت مانند پدرش، مجدد الف

مكتوبات محمد « طريق نامه نگاري به نصيحت و پند پرداخت، اين مجموعه به نام 

 ) 577: 1330حاج سيد جوادي،(برجاي مانده است. » معصوم 
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 مي بدخشاني، محمد هاشمكش

بدخشان بود، در دوران حكومت جهانگير به عنوان  ةاي در منطقزادگاهش كشم، قصبه 

زيست. از آنجايي كه سير و سلوك و سفر در بلاد مختلف اسلامي در ميان شاعري مشهور مي

انجام آن رفت، او نيز با وفاداري و ايمان كامل به عارفان علمي، مذهبي و روحاني به شمار مي

پرداخت و سرانجام در سرهند، در خانقاه شيخ احمد سرهندي ( كسي كه به جهت فعاليتهاي 

سكنا گزيد. شيخ احمد  )ي دوم يافته بود./ مصلح هزارهاش لقب مجدد الف ثانيگرايانهاصلاح

 نقشبندي آشنا ساخت.ة وي را با اصول اعتقادي فرق

 از آثار هاشم است: 

 نقشبندي؛ خصوصاً شيخ احمدة باب مرشدان فرقدر » المقامات ةزبد -1

 ) 471: 1330حاج سيد جوادي، ( در باب همان موضوع.» سنما القدس«  -2 
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 الدين سرهنديبدر

مولف، مترجم و صوفي نقشبندي، در سرهند در خانداني اهل فصل و عرفان زاده شد. 

مفسر قرآن بود كه به سبب  خزني، خود از مشايخ طريقت، محدثپدرش ابراهيم م

بدرالدين مقامات علوم را  شهرت يافته بود.» مخزني« الاسرار نظامي به تدريس مخزن

رهندي سالگي نزد شيخ احمد س 15قادريه پيوست.در ة از پدر آموخت و به سلسل

رفت و به وي دست ارادت داده، نزد وي و فرزندان و جانشينانش چون خواجه 

علوم ديني و عرفاني پرداخت. سپس از مريدان خاص احمد  محمد صادق به تحصيل

ارشاد گرفت. ةسال تا هنگام مرگ وي با او همراه و از او اجار 17و  سرهندي شد

بدرالدين پس از درگذشت احمد  برخي از مكتوبات شيخ احمد خطاب به اوست.

ور م به دست1637ق/  1047سرهندي به دعوت دارالشكوه به دهلي رفت و در حدود 

بدرالدين، فرزندي به نام محمد  وي برخي از آثار عربي را به فارسي ترجمه كرد.

الحرمين در دست است.تاريخ درگدشت اي از او به نام حسناتشاكر داشته كه ترجمه

اما ذكر سال در گذشت  او روشن نيست، اما دكر سال درگذشت او روشن نيست،

م در حضرات القدس حكايت از آن دارد كه  1643ق/  1053شيخ آدم بنوري در 

 بدرالدين تا اين تاريخ زنده بوده است.

 آثار بدرالدين عبارتند از: 



٥۸ 
 

ين كتاب در دوران حيات شيخ در مناقب شيخ احمد سرهندي، ا سير احمدي؛-1

 ته هاي آن به سرقت رفت.نوششد و به نظر وي رسيد؛ اما دستتاليف 

في صو 1500اي است در احوال حدود الاوليا؛ تذكرهمجمع -3القدس حضرات-2

سنوات الاتقيا؛ در تاريخ درگذشت مشايخ طريقت  -4 ايراني، عرب و اهالي شبه قاره

احوال آنان در يك مقدمه و از حضرت آدم تا زمان مولف همراه با شرح مختصري از 

 -6 ات قبل و پس از وفات احمد سرهنديمدي؛ در ذكر كراموصال اح -5 باب 11

روائح؛ در بيان اصطلاحات صوفيه  -7 مرگ كرامات الولياء؛ در اثبات كرامات پس از

 و اعمال قادريه و نقشبنديه.

 هاي او عبارتند از:مهمترين ترجمه

تاليف  الاسرار در مناقب شيخ عبدالقادر گيلانيبهجه ةالثقلين؛ ترجممقامات غوث-1

 نورالدين علي بن يوسف.

اثر عبدالقادر گيلاني كه بدرالدين آن را به فارسي برگردانده  الغيب؛فتوح ةترجم-2

 است.

اين كتاب در مناقب عبدالقادر گيلاني نوشته شده و مترجم،  النواظر؛روضه ةترجم-3

 آن را نيز به فرمان دارالشكوه به فارسي برگردانده است.
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ئس البيان؛ اثر روزبهان بقلي، بدرالدين يك چهارم اين كتاب را به تفسير عراة ترجم -3

    فارسي برگرداند و باق آن به سبب پرداختن او به حضرات القدس به انجام نرسيد.

 )828: 1375اقبال مجددي،محمد، (
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 »حضرت ايشان« خاوند محمود؛ ملقب به 

خواجه ضياءالدين از عارف و صوفي مشهور نقشبندي، فرزند مير سيد شريف، پسر 

در بخارا متولد شد.از جانب پدر به خواجه  1566ق/  974در سال  سادات خوارزم

نقشبنديه  ةعلاءالدين عطار و از سوي مادر به خواجه بهاءالدين نقشبند،موسس طريق

 ةسلطاني ةرسد. تحصيلات مقدماتي را از پدر و ديگر علوم متداول را در مدرسمي

جواني دست ارادت به خواجه محمد اسحاق سفيدكي/ ده بيدي، بخارا فراگرفت. در 

خلافت  ةارشاد و خرق ةاز فرزندان خواجه احمد كاساني داد و از وي اجاز

چندي در وخش از توابع بلخ اقامت گزيد و در آنجا با قاضي ترسون، عارف گرفت.

سال در  2به بخارا كوچيد و  و ملا اكبر شبرغاني ديدار كرد، سپس نقشبنديه ةطريق

اي بلند يافت.وي پس از مرگ عبداالله خان، عازم آنجا در مقام صوفي و واعظ آوازه

سال در باغ سبز كابل اقامت داشت. سپس به كشمير رفته در سرينگر  2كابل و حدود 

يه تاسيس كرد و در آنجا مستقر شد، شاه نقشبندمسجد و خانقاهي به نام خانقاه فيض

فقه، تفسير و ديگر علوم عقلي و نقلي و رايج آن زمان به و در آنجا قرآن، حديث، 

شد. در كشمير به سبب اوضاع مذهبي و اختلاف ميان فارسي و عربي تعليم داده مي

شيعه و سني ظفرخان والي كشمير، از شاه جهان خواست تا وي را از كشمير تبعيد 

 كند.
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 آثار وي عبارتند از:

محموديه؛ به زبان فارسي، تنها اثري است كه از تاليفات منسوب به وي  ةرسال-1

 ةم، در موضوع ذكر و اوراد و نيز دربار1616ق/ 1025در اين اثر  برجاي مانده است.

نسب وي تا حضرت محمد(ص) تاليف شده است.خواجه وفايي نقشبندي، در  ةشجر

ل حضرت ايشان تاليف م، ذيلي بر اين كتاب، مشتمل بر شرح احوا 1714ق/1126

 كرد.

 ادگار مانده است:ةنيز ب از وي كتابت دو نسخه

 عبدالقدوس گنگوهي در هند است. ةكه در اختيار خانواد قرآن مجيد،-1

م، با 1605ق/  1014كشف المحجوب علي بن عثمان هجويري با تاريخ كتابت -2

 )183-184: 1375اقبال مجددي،محمد،( حواشي عبدالغفور لاري.
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 ملامحمد كشميري

از فحول فضلا بود، طبعش جامع فنون و آداب را قانون، بعضي وي را سرآمد فضلا دانسته اند. 

در اصفهان سكنا داشته، و به سبب سركشي و غناي طبع به بدخويي شهرت داشته است. در 

 گفته است:فوت شده. گاهي رباعي مي 1083سال 

 از شوق جمال تو بود هر آهنگ                          اي گل كه نه بوي از تو پيدا و نه رنگ   

 )244: 1378( نصرآبادي، هستي در من مثال آتش در سنگظلمت از نور           دورم از تو بسان
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 ابن زكريا بن سلطان نقشبنديالدين عثماني، تاج

 متوفي در مكه. نقشبنديه، ةصوفي هندي از فرق

 آثار وي عبارتند از :

 الاهيه في موعظه النفس الزكيهنفحات -1

 جامع الفوائد-2

 العارفينالسالكين في ذكر تاجتحفة-3

 النقشبنديهالسادهرساله في طريق-4

 المستقيمالصراط-5

 ) 719: 1385( تهامي،  الرشحات و النفحات تعريب -6
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 حبيب عجمي 

 ) 883: 1385تهامي، ( از مشايخ قديم صوفيه و از شاگردان حسن بصري و استاد داود طائي
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 بن يسار، ابوسعيدحسن حسن بصري،

از بزرگان تابعين، اهل بصره و امام مردم آن شهر و از علماي زاهد و بسيار فصيح و سخنور. 

وي در مدينه متولد شده و تحت سرپرستي امام علي (ع) نشو و نما يافت. پدرش از ايرانيان 

وي و سخنان  ةداستانها و روايات بسياري درباراهل دشت ميشان و از موالي انصار بود. 

او در كتب ادبي، ديني و تاريخي وجود دارد. بيشتر شيعيان او را منحرف از  ةحكيمانه و زاهدان

كنند و جمعي نيز وي را از دوستداران آن دانند و بر او مطاعن بسيار وارد ميامام علي (ع) مي

كنند.صوفيان او را ستايش مي خلافت يزيد ةدر مسئل هشناسند و مخالفت او را با معاويامام مي

فضائل « اند. وي كتابي با عنوان اسلام و نخستين كسي كه خرقه بر تن كرد دانسته ةراس صوفي

 ) 940: 1385( تهامي، دارد. » مكه
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 شه كونين يعني شيخ احمد

 كزو تجديد شد دين محمد          

 صلي االله عليه و سلم   
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  گل چين

 المعصوم تحفة

 براي برادران اسلام

 فرزندان مبارك جناب حضرت مجدد الف ثاني  رضي االله تعالي عنهم اجمعين

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الاوليا جناب شيخ محمد صاحب صادق رضيه االله ةقدو حضرت -1

 حضرت فازن الرحمه جناب شيخ محمد سعيد صاحب رضيه االله -2

 الوثقي جناب امام محمد معصوم صاحب رضيه االله عروةحضرت  -3

 حضرت شيخ محمد اشرف صاحب رضيه االله -4

 حضرت شيخ محمد فرخ صاحب رضيه االله  -5

 حضرت شيخ محمد عيسي صاحب رضيه االله -6

 حضرت شاه جيو شيخ محمد يحيي صاحب رضيه االله -7

 المقامات نقل شد  محمدغروي  ةعمداز كتاب مبارك 
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 مبسم االله الرحمن الرحي

جناب حضرت قطب زمان قيوم جهان زبده اهل االله حاجي محمد صفي اله قدس سره 

فرزند نهم حضرت قطب الاقطاب جناب شيخ حاجي غلام محمد  معصوم معروف به 

معصوم ثاني رضي اله جناب حضرت ميان  الباقي قدس فرزند هشتم جناب حضرت 

 قطب زمان قيوم جهان حاجي محمد صفي قدس سره

 گذرست و شراب كهن ساقي           زگلستان صفي ماند يك گلي باقيبهار در 

 فرزندان  مبارك حضرت ميان عبد الباقي صاحب مبارك رحمه االله عليه

حضرت حاجي غلام حيدر ، حضرت ميان غلام صديق  ره، حضرت ميان غلام عمر 

 ره 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الكونين رب العالمينالحمد الله الذي نجم المعين         خالق 

 الذي عزوجل شانه                    لا مكاناً دائماً  برهانه

 لم يكن في الملك شخص شريكالريك       مالك الملك السموات

 علم الانسان من لوح القلم         لولوء المكنون الاسرار القدم

مشاهده تجليات حمد حمد و ثناي بي عدد مر احدي را كه ديده باطن موحدان را  به 

آفتاب ذات و صفات اقدس خود منور ساخته و فتاحي كه مفتاح ابواب حقايق و 

حقيقت نهاده و  مالك كه گدايان  درگاه ة دقايق بر كف ضمير مشكات خوان كارخان

جلال حضرت خود را از بارگاه و هو معكم ايمانكم خلعت حضور  بخشيد و سلطاني 

 سبان خزاين اسرار و في انفسكم افلا تبصرونكه جنود انفاس شريف اوليا را پا

گردانيده و قربي كه مشام عندليبان و كعبتان رياض قرب را به نكهت  )22(الذاريات:

معطر داشته و بصيري كه بصائر بواطن  )15(ق: گلشن نحن اقرب اليه من حبل الوريد

مكحول نموده و ) 109(بقره: ارباب بصيرت را به كهل بينش اينما تولو{ا} فثم وجه االله

من جذبات الحق از رقايم ناسوت ه معشوقي كه مجذوبان بيابان عشق را به كمند جذب

ان كنتم تحبون االله ة كه شراب شوق از ميخان به عوالم لاهوت كشيده و محبوبي

محبت فرو ريخته و والي ه ءبركام جان بيقراران بادي) 29(آل عمران: فاتبعوني يحببكم االله
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تسغيه  ) 147(بقره: قلوب ذاكران را از ينبوع زلال فاذكروني اذكركمكه نخيل حدايق 

پرورش داده و مقصودي كه محرمان خلوت سراي الانسان سري و ان سره را به 

بنواخته و حكيمي {كه} )  53(آل عمران:خطاب مستطاب ادعو ربكم تضرعاً و خفيه 

ه االله شربت شفا بمغفرت لا تقنطو من رحمة معصيت را از مشربة سقيمان و ساد

 چشانيده 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

تو خداوند معيني تو شفابخش سقيمي        صمدا حمد تو گويم كه تو فياض عميمي  

همه اسرار تو داني كه شه ملك قديمي       تو جهان دار جهاني بري از كون و مكاني  

تو منزه زخيالي ملك عرش عظيمي                تو شهنشاه جلالي تو را نيست زوالي  

همه را كار تو سازي كه تو رحمن رحيمي           صمدي اهل نيازي احد بنده نوازي  

ز تو پيدايش خاتم كه تو خدا و حكيمي     به تو قائم همه عالم ز تو شد خلقت آدم   

 به همه فيض تو نازل همه را عشق تو در دل 

بسمل كه تو محرور مقيمي(؟) همه در شوق تو                                            

تو سزاوار ثنايي كه تو غفار رثيم(؟)              همه را راه نمايي به همه عقده گشايي  

و آن  بعد از حمد خالق الارض و السموات  صلوات به آن شهنشاه سرير كائنات

احديت و آن  گوهر درياي احديت و آن نور خزاين وسرور جميع مخلوقات و آن 

لاهورة ر جبروت و آن شهسوار عرصشهريار كشو  

وصفه شمس الذكي اسمه نور الهدي                 صل علي المصطفي انه بدر           

            علمه الجبرئيل ان شديد القوي                     اصله نسل الخليل قوله وحي الجليل  

شاه سوار رسل پيش رو انبيا                                      شمع چراغ  سبل  راه بر جز و كل  
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ماه مزمل ثياب شاه فتحنا لواي                       بدر رسالت مآب مهر مدثر نقاب              

طره او سام قدر ماه رخش والضحي             بر همه او گشته صدر عارض او رشك بدر    

جوهر كان حسب گوهر بحر بقا                         طه لقب خسرو يس نصب     ة خواج  

خوانده درودش ملك گفته خدايش ثنا           جسته چو برق از سمك رفته به اوج فلك     

مجيدش سراخلد برين كشورش عرش           چيست فلك منظرش كيست ملك چاكرش    

آب رخ انس و جان نور دل اولي                   كان در يم لا مكان              اي گهر كن ف  

 ساجد رخسار تو  شمس چهارم سما                         روح الامين يار تو غاشيه بردار تو   

 اج سرت هل اتيپيك درت جبرئيل ت                  عاشق رويت جليل عابد كويت خليل     

 تخت تو صدر جنان چتر تو عرش علا               ملك تو كون و مكان قصر تو هفت آسمان 

 نجم فلك مضمحل اي مه بيضا لقا                   مهر ز رويت خجل  قرص قمر منفعل       

 محو جمال توام اي شه هر دو سرا                              من سگ آل توام عبد بلال توام    

 بر افق لامكان در شجر فاستوي                        طير صفت در زمان شد جبروت آشيان     

 در نظر اهل لات از كرم كبريا                          كرده شق آن نور ذات قرص مه از معجزات

 رو به تو آورده ام درد مرا كن دوا                      گرچه گنه كرده ام عمر تبه كرده ام        

 بر شنح(؟) نه طباق بر زده رمح لوا                     كران براق كرده گذر زين رواق     ةآن ش

 عذر ورا كن قبول راه صوابش نما                  گشته غياثي ملول بهر خدا يا رسول           
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تخت گاه او و ) 1،بند:2(صحيفه،دعا: ارگاه اوست و سرادق لي مع االلهشهرياري كه مقام محمود ب

) 44(احزاب: ) و طغراي رسالت او انا ارسلناك شاهدا2ً(فتح: منشور دولت او انا فتحنالك فتحاً

نبوتش ولكن رسول ة فلك جبهه ساي خاك درگاهش ملك چاگر آستان عرش استباهش  خطب

 ما ارسلناك الا رحمه العالمين و دو جعد غاليه سايش و االله و خاتم النبين و لواي عظمتش و

و آن مخلوقيست كه خالق  )3(ليل: النهار اذا تجلي و جمال جهان آرايش و )2(ليل:الليل اذا يغشي

ثناي او گفته و جبرئيل بركان خاك درگاه او رفته خلقت جواهر ارواح به طفيل روح معطر 

مطهر اوست اگر عرش است زير قدم او فرش اوست و ظهور  وجود اشيا به طفيل وجود 

است اگر بهشت است حق به طفيل او سرشت است اوست خواجه كونين و رسول الثقلين كه 

طه لقب اوست و يس نسب اوست و هو سيد المرسلين و خاتم النبين و شفيع المذنبين و 

 محبوب رب العالمين احمد مجتبي محمد مصطفي صل االله عليه و اله و سلم

 فوق نه افلاك تخت و تاج اوست         ه سبحان الذي معراج اوست  آنك

 آنكه نامش گفت طه ذوالجلال        سرور عالم رسول لا يزال             

 قاصر اندر  وصف آن عقل بشر       من چه گويم وصف آن خير البشر   

 آيت والليل نعت موي اوست         سوره والشمس وصف روي اوست  

 شد طفيل او ظهور ممكنات           اوست سلطان سرير كائنات           
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و رحمت فراوان بر خلفاي آن سلطان و بر اهل و بيت آن رحمت عالميان كه زيب و زينت 

خاندان نبوتند و شموس مشارق دين ملت اند و حب اوشان باعث نجات اهل عصيان است و 

ر صحابه كرام كه هر يك نجوم ثواقب افلاك اطاعت شان سرمايه هر دو جهان است. و ب

(نهج هدايت اند كما قال عليه افضل الصلواه و التحيات اصحاب كالنجوم بايهم  اقديتم اهديتم

خصوصاً چهار يار برگزيده او كه چهار ركن حصار دين اسلام اند و قايم ) 386البلاغه:حكمت:

ملت اند كه اساس دين به محبت و مقام حضرت سيدالانام اند و رهنماي امت اند و بيضاي 

محبان اوشان هويداست و هر كه  ةمتابعت اوشان برياست و سيماي سعادت مندي در جبه

بغض يكي از ايشان را بدل گرفت يقين دان كه در جهنم منزل گرفت كما قال رسول االله صلي 

ض عليكم االله عليه و سلم ان االله فرض عليكم حب ابوبكر و عمر و عثمان و علي كما فر

الصلواه و الذكواه و الصوم و الحج فمن ابغض احد منكم لا صلوه له و لا ذكواه له و لا صيام له 

و لا حج له و يحشر يوم القيامت من قبره الي النار و نعوذ باالله من هذه المذاهب الاشرار اللهم 

م القرار بحرمت ثبت قلوبنا به محبت حبيبك و نبيك محمد و اله و اصحابه و اهل بيته الي يو

 محمد و اله الابرار و سلمو تسليماً كثيراً كثيرا 

اما بعده فقير حقير خاك قدم درويشان حضرات عالي شان نقشبنديه سر هنديه قدس االله اسرار 

هم غياث الدين ابن ميرك الجرمي  البدخشي نور االله قلبه بنور الذكر والوجدان و زين مصدره 

چنين مي گويد كه در اوان طفوليت از بسكه اين بنده را محبت و باسرار الحقايق و العرفان 
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اخلاص تام بفقراي اهل طريقت بود چون عمر بايام بلاغت رسيد اكثر اوقات را بصحبت فقرا 

رسايل مشايخ طبقات رحهمهم االله بسر مي بردم بقول الصحبت موثر تاثير كتب و ة و مطالع

ريدگي بهم رسيد روزي اين حديث شريف در كتب در دل سرايت كرده شوة صحبت و مطالع

 نظر آمد كه 

 )219(نهج البلاغه:حكمت: حب الدنيا روس كل خطيئه                   ترك الدنيا روس كل عباده 

اگرچه دران ايام اين فقير درك الفاظ عربي نداشته لاكن از مضمون ترجمه اش كه بخط فرس 

خطبات ست ة عبادت هاست و حب او سر هم ةسر همرقم نموده بودند دريافتم كه ترك دنيا  

 في مثنوي معنوي

 اين خيال است و محال است{و} جنون                     هم خدا خواهي و هم دنياي دون    

ة آخر دل از محبت دنيا سرد شد و از خانمان بيزارگرديدم و بر نيت طواف بيت الحرام و روض

سيد الانام عليه الصلواه و السلام آهنگ پرواز مي نمود و برين اشتياق هم كه درين سفر ة منور

مبارك شايد بيكجا از دوستان خدا ملاقات ميسرآيد تا به سوي حق جل شانه هدايت كند اما 

والده و اقربا فقير را نمي گذاشتند كه عزم سفر كند ازين انديشيدند كه مبادا رو بفرار نهد آخر 

فقير را به متعلقات وابسته نمودند تا بند شده جايي نتواند رفت چون مشيت االله برين بود اين 

كه اين عاصي را از فضل و عنايت خواص الخواص حضرت خود به شرف طواف حرم 
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شريف زادهم االله شرفاً و تكريماً مشرف سازد و بخدمت يكي از اولياي خود سرفرازي بخشد 

 مغفوره بنمود تا كه سبب آزادي گرديد ةومتقدير االله قبض روح آن مرح

 پاي آزادان نه بندد هركجاي رفت رفت

آخر الامر اين بنده ترك وطن مالوفي خود كرده با دو سه رفيق روان شدم در اثناء راه با گروه 

خرقه پوش ملاقاتم افتاد، و بر توقع من تشبهه قوماً فهو منهم ملبس بلباس فقيرگرديده و قطع 

لاهور رسيدم، و شبي در منام ديدم كه در سقف فلك ة ازل نموده تا بدارالسلطنمراحل و من

روزنه نمودار شد، و دران روزنه زنجيري است آويخته، يكسر بزمين، يك مرد سبزپوش 

اين ة محاسن سفيد بر سر آن روزنه نشسته و سوي فقير اشارت مي كند كه دست در حلق

ام و آن مرد بجانب خود آن زنجير مستحكم ساختهة زنجير بزن، اين فقير دست را در حلق

كشيد، تا بجايي رسانيد كه خود نشسته بود، و شمس و قمر مع هجوم و نجوم همه در زير قدم 

نبوع در نظر درآمد كه ه يمعاينه ميشد، بعد ازان دست فقير را گرفته بجايي روانه شد، ناگا

چون آئينه بغايت مصفا، و در لوح آن آن ينبوع حجريست كه ة جاري از ماء رحيق و بركران

حجر نقش مشابهت با خمس رجل انسان، وآن مرد فرمود كه اين نقش قدم حضرت رسالت 

پناه عليه افضل الصلوات و اكمل التحيات است، و اين عاصي نزديك شده قبله نمودم، بعد 

بود كه چون آميختن  ازان غرفي آبي ازان ينبوع آن مرد اين فقير را نوشانيد، چنان لذيذ و معطر

گلاب و انگبين كه هنوز كام جان از وي متلذّذ است، و در حين نوشيدن اين فقير از خواب 
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عني ه يبيدار شده بيكي از دانش مندان اين رويداد را اظهار نمودم اوشان چنين تعبير نمودند ك

 دست بحبل المتين صاحب سلسله خواهي زد.

ناسوت به عالم جبروت عروج خواهد داد، و از انگبين ذكر حق كه ترا شاه باز توجه از عالم 

جل شأنه شيرين كام خواهد ساخت، و از نكهت گلشن معرفت مشام جانت را معطر خواهد 

كرد، و از اين فرحتي در دل پديد خواهد آمد، چون در اقصاي آن بلده مبارك چند درويش 

اوشان دل حلاوتي نيافت، و اطمينان صاحب سجاده بودند ملاقات باوشان افتاد و از صحبت 

نشد، و آن رايحه از حدايق باطن اوشان بر مشام جان نوزيد، و آن نازنين مردي كه در  خاطر

خواب درآمده بود بصورت هيچكس از ايشان مشابهت نداشت، روزي اين فقير بزيارت مزار 

بزرگ ة ير خواجكي از نباه يپر انوار فيض آثار حضرت خواجه خواوند محمود قدس سره ك

بهاالدين نقشبند مشكل گشا قدس االله سره الاقدس خواستم كه رفته سعادت دارين حاصل كنم 

كه در خواب معاينه كرده بودم بزرگي سبز  در مكاني رسيده ديدم كه بصورت آن نازنين مردي

پوشي محاسن سفيدي با جمع از درويشان مراقبه نشسته مستغرق درياي شهودست چون نظر 

ميخواست نعره زنان او در دل مستولي گشت، ة فقير بجمال آن ماه جهان افروز افتاد، جذب اين

رفته خود را در قدم آن ولي انداخته چه ولي كه آفتاب نور ولايتش از سطحت فرش تا رفعت 

عرش علم افراخته و ظلمات كشور هندوستان را بنور ولايت منور ساخته، و قافله سالاريكه، 

 منازل طريقت از شاهراه شريعت غرا كرده، و ملك التجاريكه متاع نيستي بسرقطع مراحل و 
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قطبيتش غلغله درملايك ة منزل فنا في االله برده، به نقد بقا با االله سودا كرده، و قطبي دبدب

ممكنات انداخته، و عارفي ة غوثيتش زمزمه در عرصة سموات افكنده، و غوثيكه كوكب

معرفت زبان گشاده، و محقيقي كه عندليب طبيعتش از شكرستان  {كه}طوطي فكرتش از

گلستان حقيقت سرائيده، و صاحب تصرفّي كه رعد توجهاتش شورش در نهاد ذكر ان لا اله الا 

برق جذباتش در جان مجذوبان درگاه آتش در زده، و صاحب ة االله بر زده، و صاحب جذب

ضرب تصرف زمين را چون موي لرزانيده، كراماتيكه از قوت كرامات كوه را از جا جنبانيده، از 

و آئينه ضميرش از رنگ تعلقات ما سواي االله پرواز يافته، و شاه باز همتش از التفات هر دو 

جهان رخ برتافته، و عنقاي دلش بر فضاي قاف اقاليم جبروت آشيان كرده، و هماي روحش بر 

يت خلق، و از براي تكميل ما اوج عوالم لاهوت طيران نموده، باز خلعت حضور يافته بر هدا

ناقصان از غيب الغيب بعالم شهادت نزول فرمود، نظم شهسوار دين و ملت شرع قاع 

ذوالجلال، هادم بنيان بدعت مهدي اهل ظلال، غوث عالم قطب اعظم نجم ثاقب كان فيض، 

كهف جمهور اكارم كعبه ارباب حال، مهبط انوار يعني شاه معصوم ولي، قطب گردون هدايت 

اهل كمال، ة اولاد احمد قدوه ءبحر علم حال قال، خسرو ملك طريقت آفتاب خافقين، زبد

خضر راه سالكان عرش معروف آنكه بود، خاك كوي آستانش رشك ينبوع زلال، بعد دور 

صبغت االله هيچ شاهي كس نديد، بر سرير دل بسانش صاحب جاه جلال القصه اين گنه كار در 

از گناهان تائب ) 8(تحريم: ايها الذين آمنو توبو الي االله توبته نصوحاخدمت آن بزرگوار بحكم يا 
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همايون آن قطب الاقطاب كه پيوسته بود بسلسله الذهب ان ه ءجان را بسلسة گرديده و رشت

محكم كرده به موجب امر و اذكر ربك في نفسك  )10(فتح: الذين يبايعونك انما يبايعون االله

الا بذكر االله و ة تلقين ذكر بطريق خفيه تعليم گرفته در شهد خان )204(اعراف: تضرعاً و خفيه

بانگبين اسم ذات و نفي اثبات كام جان را شيرين نموده تا مدت چند  )28(رعد: تطمئن القلوب

سال يعني دوازده سال در غاشيه برداري خدام عليه عتبه آن فلك جاه و بخاك روبي آن آستانه 

ه و از لوامع بيضاي باطن فيض مواطن آنجناب در خورد نصيب سپهر استباه استقامت ورزيد

 اتبعه اقتباس در گوش كردم نظم،

 كه غرق نور گشتم تا نمودم سجده پايش را                   غلام حلقه در گوش در پير خراباتم

نفايح توجهاتش اين دل مرده  از بركت انفاس مسيحا اثر آن قطب الارض و الّسماء و از روايح

گي بهم رسانيد، تا آنكه بوائي(؟) اين گنج باو تعلق يافت، كه هر لآلي اسرار غيبي كه از زند

درياي مواج مكاشفه ايشان بساحل بيان مي افتاد، و هر جواهر لا ريبي كه از معدن جبال 

شوامخ خوارق ازو عيان ميشد، اين فقير حقير آن را داخل خزينه حفظ كرده پاسباني مي 

ارم، و با  ز قلتّ بضاعت طاقت نداشتم اين جواهر خوارق را در بازار رقم درنمودم، اما ا

لاهور پس از معاودت ة صرّاف قلم سپارم، تا شبي در منام بعد از رحلت آن مرشد الانام در بلد

طواف حرمين شريفين زاد هما االله تعظيماً و تكريماَ ديدم كه آن عاليحضرت با جميع از اولياي 

تشريف دارند، و اين فقير را نزديك خود طلبيده بر نهان در بار شكر نثار خود  كرام در مقامي
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كمالات خود ميدانيم چنانچه قبل از رحلت خود هم بكرّات ة عنايت فرمودند كه ما ترا نسخ

اينچنين عنايت ميكردند و چند اوراق مسوده بر دست اين فقير داده بودند و فرموده بودند اين 

ت ماست، اين را جمع ساز، فقير معروض داشتم كه در خود استعداد آن مسودات بيان كمالا

نمي بينم، آن جناب دست مبارك خود را بر صدر اين فقير مساس نموده گفتند كه شما شروع 

دوم ديده شد كه آن ة كنيد حق سبحان تعالي جل شاءنه استعداد اين خواهد داد، مرتب

ك شهري نشسته اند فقير را چنان جذبه در حضرت خضر عليه سلام در ية عاليحضرت بمع

دل مستولي شد كه خود را برداشته بر زمين ميزدم، و از كثرت شوق اشك از ديده ميباريدم، 

حضرت خضر عليه سلام فرمودند كه بر تو برخي از جوهر كمالات مرشد ه ءبعد از فراغ جذب

مستفيض و بهره ور خود در سلك عبارت آري و در قيد كتابت درآري تا جمع از طلاب 

راطيس فرو گرفته و اين فقير به سوي قگردند، سوم مرتبه در واقعه نمودند كه بياباني را تمام 

هر قرطاس مي نگريست مرقوم باحوالات و كمالات آن قطب الاقطاب بود، بعد از اين واقعات 

اين كم بضاعتي انديشه در دل پيدا شد كه مبادا پي نافرماني امر پير شود ازين جهت با وجود 

دست بتصنيف اين كتاب نهادم استعين من الملك المستعان و طلبه من التوفيق و بر نام اين 

 كتاب كعبت دل و عندليب هزار دستان چنين مترنم ميگردد، اين نامه فتح مخزن مكتوم است،

م المعصو تحفةاز قيب رسيد،كاين نسخه بنام قيوم است ،الهام بوقت صبح ة موهوب حق و عطي

 المعصوم مشتمل بر ده تحفه است تحفةوين  است،
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اول تيمناً و تبركاً در بيان كمالات و كرامات اجداد حضرت ايشان قدس االله اسرارهم كه  ةتحف

اين فقير از هزار هزاران خوارق شمه اي در بيان كيفيت و بشارت و ولادت حضرت ايشان 

 اظهار مينمايد

 ةيوم در بيان ارادت و بيعت و خرقسة داده بوند تحفدوم كه اجداد بزرگوارش بشارت  ةتحف

ن مريدان و چهارم در بيان توبه داد ةايشان از پير بزرگ وار خود تحف خلافت يافتن حضرت

حضرت ايشان و ة پنجم در بيان كمالات قدسية حضرت ايشان تحف ةدر بيان سلوك و طريق

و از پير كاذب اجتناب مل را شناختن اظهار حقايق و معارف و موعظه از براي مريدان و پير كا

كريماً ششم در بيان آنچه كه رويداد  راه حرمين شريفين زاد هما االله تشريفاً و ت نمودن تحفة

هشتم در  ةمقامات و كرامات حضرت ايشان تحفهفتم در بيان  ةبحضرت ايشان شده است تحف

يفيت اين فقير و نهم در بيان ك ةن تحفبيان كمالات فرزندان و خلفاء حضرت ايشا

دهم در بيان احوالات و ارادت كه اين فقير را در راه حرمين شريفين  ةتحف خلافت يافتن،ةخرق

 زاد هما االله تعظيماً و تكريماً بظهور آمده است
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اول تيمناً و تكريماً در بيان اظهار كمالات و كرامات اجداد حضرت ايشان قدس االله  ةتحف

 تعالي سره ارواحهم 

خصوصاً  اي سالك راه طريقت باين كمالات كه حضرت ايشان ها ظهور فرموده اند،بدانكه 

P0Fامام رباني غوث صمداني مجد و الف ثاني

1
P  تولد حضرت مجدد الف ثاني عليه رحمه بتاريخ }

هجري شب جمعه بوقوع آمده وفات آن جامع الكمالات در يوم  971ماه شوال سنه  14

هجري بعمر شصت و سه ساله گي در سرهند }  1034ءه ماه صفر المظفر سن 29چهارشنبه 

قدس االله تعالي سره الاقدس بعد از اصحاب كرام و تابعين عظام رضوان االله تعالي عليهم 

اجمعين هيچ يكي از اوليا باين كمالات ظهور ننموده اند، چنانچه از رسايل و كتب ايشان هم 

خلفاي كرام مجدد الف ثاني قدس  كي ازةميگردد، چون حضرت مولانا خواجه هاشم كشمي ك

سره بودند، در مقامات خود آورده است كه حق سبحان و تعالي ايشان را مجدد منور الف ثاني 

گردانيده بود و اين معني را بكرات بآن حضرت الهام فرموده و بانشاي آن امر نموده اند، 

يم بايد كه بخصوصيات عظة چنانچه خود در چند مكتوب بآن فرموده اند پس صاحب اين مرتب

اند، اي ، آنجا كه نگارش نمودهو باين مدعا هم اشارتي از قلم محترم رفته علما ممتاز بوده،

فرزند اين آن وقت است كه در امم سابقه درين طور وقتي كه پر از ظلمت است،پيغمبر 

م است، و ابناي شريعت جديد مي گردد و در اين امت كه خير الام الوالعزم مبعوث مي گشت،

                                                           
  در حاشيه آمده است  ۱
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انبياء بني ة و پيغمبر ايشان خاتم المرسل عليه و علي اله الصلوات و التسليمات علما را مرتب

(؟) از  لهذا ابر سري ماتيه اسرائيل داده اند، و بوجود علماء از وجود انبيا كفايت فرموده اند،

از مضي  علماء اين امت مجددي تعين مينمايند كه احياء شريعت فرمايد، علي الخصوص بعد

اند، درين دران وقت اكتفا ننموده الف كه در امم سابقه بعث پيغمبر الوالعزم است بهر پيغمبر

طور وقت عالم عارف تام المعرفت ازين امت در كار است كه قايم مقام الوالعزم امم سابقه 

 باشد، نظم

 )(حافظ مسيحا ميكردديگران هم بكنند آنچه             فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد     

پير بزرگ وار ايشان كه حضرت خواجه باقي با االله ولي سمرقندي بود كه مرقد مباركش در 

مجدد الف ثاني قدس سره ميفرموده اند كه شيخ احمد آفتابي ة شاه جهان آباد است، اكثر دربار

قدوت الاوليا  اند كهاو گم اند، و ديگر نگارش فرموده اند كه مثل ما هزاران ستاره در ضمن

ام، اگر خرقاني درين وقت بودي خرقانيشيخ الاسلام انصاري قدي سرهّ فرموده اند من مريد 

با وجود پيريش مريدي من كردي، يعني حال ما با شيء چنين است، مدتيست كه عرض 

نيازمندي بدرگاه ولايت نكرده ايم، حق سبحان و تعالي از فضل و عنايت هيچ كوچه را ازين 

،الا كه مجدد الف ثاني قدس سرهّ را بران عبور دادند و از نيت عليّه سريان و معيت و نماند

احاطت و جدت و تشبيه و تنزيه و اسرار اينجهاني و آنجهاني و وجوبي و امكاني عليحده 

عليحده به محض كرم بهره ور گردانيد ايشان را، چنانچه خود اشاره نموده اند در مكتوبات 
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زان جمله است آنكه حضرت خاتميت عليه الصلوات و التحيه ايشان را مجتهد خود، و اة قدسي

علم كلام ساخته، و به بشارت آن نواخته،چنانچه خود بيان آن در مكتوب قدسيه كرده اند، و 

ايشان را حضرت ة بر ناظران علوم ايشان صدق اين مدعا مستور نيست  و مجتهدان كلامي

رهّ از  دفاتير مكتوبات و رسايل، متبركات برآورده عليحده مولانا خواجه هاشم كشمي قدس س

اي و ده اند، با آنكه علوم كه تو گفتهرساله ساخته اند، ازان جمله است آنكه ايشان را بشارت دا

 ماست الحق ينطق علي لسان عمر اين را دليل است بيت ة اي همه از ماست و گفتتحرير نموده

 گرچه از حلقوم عبداالله بود                                                اين همه آواز ما از شه بود  

ما فرود آمده، چنانچه كارواني در ة ازان جمله است آنكه فرمودند شريعت را ديدم كه در محل

سراي فرود آيد، و ازان حضرت صلي االله عليه و سلم بشارت رسيد كه فردا چندين هزار كس 

قدس سره در مقامات خود  اهد شد، حضرت خواجه هاشم كشميبشفاعت تو بخشيده خو

اند كه ميان من و عزيزي روزي مشاجرت رفته بودبه تقريب اين معرفت حضرت مجدد آورده

عظيمي ة كه فرموده اند الحمد الله الذي جعلني صلّته بين البحرين آن عزيز گفت اينچنين معامل

آمد، چنانكه به مهدي موعود عليه بوقوع ميدنيا و دين مي بايست كه به محدث از سرور 

الرضوان وقوع يافته، من به او گفتم كه از كجا در احادث اشارت باين وارد نشده باشد و ما را 

اعلم باين همه احادث ثابت نيست آن عزيز گفت جمع الجوامع شيخ جلال الدين سيوطي 

باشد بيا تا بهم در باب  قدس سرهّ در احادث پيش من است و كم حديثي ازو بيرون رفته
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فضايل امت جستجو كنيم، و دران كتاب دو حديث بيرون برآمد كه دلالت تمام داشت باين 

مدعا، اين دو حديث كه در جمع الجوامع شيخ سيوطي مستور است اغلب است كه شان 

حضرت مجدد است قدس سرهّ كما قال رسول االله صلي االله عليه و سلم يكون في امتي رجلٍ 

و قال رسول االله  ___سلطانين جابرين اسم يواضي اسمي يدخل الجنته بشفاعته كذا و كذا  بين

صلي االله عليه و سلم يكون في امتي رجلٍ يقال له صلّته بين البحرين يدخل الجنته بشفاعته كذا 

زيرا كه حضرت مجدد الف ثاني قدس سرهّ ميان اكبر و جهان كبير كه هر دو   _و كذا 

ابر بوده اند، و نام مجدد الف ثاني قدس سرهّ العزيز شيخ احمد بود، پس راست پادشاهان ج

اند كه نام يك نيز در ميان دو دريا سكونت داشتهآمد كه ايشان در ميان پادشاهان جابر بودند، و 

دريا لوديانه ست نام دوم جمنه سرهند كه وطن شريف آن امام ربانيست بين هذالبحرين است 

و موافق نام پيغمبر خدا صلي االله عليه و سلّم كه احمد است موافق بود واالله اعلم و نام شريف ا

وردن خلايق كه زياده از هفت صد هزار كس بآن د دوام ارادت آباالصواب، و حضرت با وجو

امام رباني ارادت آورده بودند، با وجود آن دربار هر دم  و ساعات در ليل و نهار از كمالات 

ان هزار سرّ از اسرار در خورد فهم حضار اظها{ر} مي نموده اند آنهم بعد از استتار از هزار

اند روزي آن امام رباني در نه ميشدهاستخاره ها وبه تاكيدها مامور از درگاه باري تعالي جل شاء

مراقبه بوده اند، با انكسار و ديد قصور اعمال رفته اند كه من كه ام و كيستم و چه خاكم ة حلق

و ارادت آورده اند درين انكساري و ديد قصور بودند  قدر خلايق مرا بزرگ دانسته اند،كه اين 
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ا احمد يا غفرت لك لمن توصل بك ه يكه ندايي در رسيد و باين خصوصيت نواخته شدند ك

مريد فرزندان  عني بخشيدم ترا و آنها را كه مريد تو ياي الي واسطته بغير واسطه الي يوم القيامت

اند و  خواهند شد تا روز قيامت اگرچه الهام اوليا ظنيت اميد است كه اين فاء تو شدهتو و خل

 ظني باشد كه راست يقين گردد نظم

 بجوشد ز كونين هزاران ولي                                           نبي نيست ليكن برنگ نبي    

 چو در انبيا خاتم الانبيا                                                     اوليا    ةنگين گشته در حلق

آن امام رباني را تولد در سال نه صدو هفتاد يك بوده است، بعد تكميل علوم معقوله و منقوله 

قادريه و كبرويه و ة توفيق و مولويت مشغل درويشي و سلوك باطن در طريقة و حصول پاي

قطبيت و فرديت و ارشاد ة اند، و بمرتبل شدهدمت والد بزرگ وار خود مشغوچشتي يه در خ

حرمين شريفين زاد هما االله تشريفاً و ة رسيده اند بعد از رحلت پدر بزرگ وار خود باراد

جهان آباد حرس االله عن الآفات بخدمت قبلته العارفين و ة تكريماً برآمدند و در دارالخلاف

كي از اقطاب ه ياالله ولي ثمرقندي كبيرنگ حضرت خواجه باقي بامر ة قدوت العاشقين خواج

ة مقصود را در طريقة و اوتاد طريقه نقشبنديه بودند قدس االله تعالي ارواحهم رسيدند، و كعب

ارشاد بايشان تعلق يافت، و ة نقشبنديه در آنجا درآغوش كشيدند، بجايي رسيدند كه كارخان

رار  و حقايق و معارف از ساير اصحاب عاليجناب خود را بايشان سپردند، هزاران هزار اس

ايشان بظهور آمده است دو سال بعد پير بزرگ وار خود بر مسند قطبيت و غوثيت و ارشاد و 
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اكمال اكتفا فرمودند، بسا تشنه لبان را بزلال معرفت و سر حقايق هدايت و سيراب گردانيدند و 

ء آن حضرت بهره لم بقدوم خلفاعاة آن حضرت بمشرق و مغرب رسيد، اكثر بلاد معمورةدبدب

ة انوار وصال شدند، و فرزندان فلك مرتبة گرديدند، بتاريخ هزار سي چهار عين سرچشمور 

آن امام رباني كه هر يك آفتاب علم و عمل است، و خلفا و اهل كمال او كه هر يك غواص 

هستند،  اند و ة دهر بودهكبار اسرار و انوار حق بوده اند و هر كدام در علوم ظاهر و باطن علام

از ان وقت تا ايندم كتب در احوال آن حضرت به تفصيل نوشته اند  و مكتوبات قدسيات كلام  

فيض انجام آن حضرت امروز اشهر و اجمع و اشق و انفع كتب صوفيه است، و مشاهير خلفاء 

ايشان زياده از هفت صد هزار كس در عدد بوده است، ما بين آنها سه صد تن مولوي و 

اند در علوم باين تفصيل ميرزا محمد نعمان، و شيخ حميد الدين بنگالي، و شيخ  مصنفّ بوده

عبدالحي بستي، و شيخ نورمحمد بستي،، و شيخ حميد الدين احمد آبادي، و شيخ دادمير بيابان 

گرد، و مولا غاري گجراتي، و خواجه محمد كشمي، و مولانا خواجه هاشم كشمي، و شيخ مير 

باقر مانكپوري، و مولانا شيخ عبدالهادي بدواني، و شيخ طاهر جنپوري، و صورتي و مولانا سيد 

شيخ بديع الدين برهان پوري، و سيد شاه محمد سارنك پوري، و مولانا شيخ آدم بنوري كه 

شخصيت او حاجت به بيان نيست، و مولانا بدر الدين سرهندي، و مولانا نور الدين سرهندي، 

محمد، و مولانا فرخ حسين، و شيخ طاهر لاهوري، و مولانا  و شيخ خضر بهلول پوري، و شيخ

شيخ عبدالكريم بركي، و شيخ عبدالكريم ابدالي، و مولانا احمد، و مولانا يونس سمرقندي، و 
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مولانا صادق كشميري، و خواجه محمد اشرف كابلي، و مولانا صديق بدخشي، و خواجه 

وقايه، و مولانا يارمحمد تالقاني، و مير  صالح كولابي، و مولانا يارمحمد بدخشي ناظم شرح

محمد صالح نشاپوري، و مولانا حاجي محمد دكني، و مولانا زين العابدين دكني، و مولانا 

يوسف كشميري، و مولانا عبدالغفور سمرقندي، و شيخ طبري شافعي المكن، و شيخ قربان 

الكي، و شيخ احمد غازي، و مولانا سفي احمد رومي حنفي، و شيخ عبدالعزيز مغربي م

استنبولي حنفي مدقق، و شيخ عثمان نميي(؟) شافعي، و شيخ محمدابن حجر هاشم المكي، 

قدس االله تعالي ارواحهم و اين كتاب گنجايش آنها ندارد كه تمامي نام هاي شريف خلفاء 

حضرت مجدد و منور الف ثاني مرقوم گردد، هر كه شوق شنيدن نامهاي شريف خلفاي آن 

ايشان رجوع كند، چون شمه اي از احوالات ايشان شنيدي ة اني دارد به مكتوبات قدسيامام رب

ة بعضي از خوارق او نيز بشنو، با وجود استشار رسيع بليغ داشتند چنانچه در مكتوبات قدسي

خود مرقوم نموده اند كه درويش ولايت عبارت از فنا و بقاست كه خوارق و مكشوف از لوازم 

از كثرت، ليكن نه، هركه خوارق بيشتر دارد ولايت او اتم و اكمل بود، مدار آن است قلتّ او 

كثرت خوارق بر دو نوع است يعني بر دو چيز است، در وقت عروج بلندتر رفتن، و در وقت 

نزول كمتر فرود آمدن، بلكه اصلاً عظيم در ظهور كثرت خوارق قلب نزول است از جانب 

ه بصاحب نزول به عالم اسباب فرود مي آيد وجود مربوط عروج بهر كيفيت كه باشد، زيرا ك

باسباب مي بايد و فعل مسبب الاسباب را در بين پرده اسباب مي بيند، و آنكه نزول نكرده 
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است يا نزول كرده باسباب نرسيده است، نظرش بر فعل مسبب الاسباب است زيرا كه اسباب 

بحان و تعالي بمقتضاي ظن هركدام بتمام از نظرش مرتفع گشته است، لاجرم حضرت حق س

با هركدام عليحده معامله ميفرمايد و كار اسباب مهيا مي سازد و حديث انا عند ظن عبدي 

شاهد اين معني ست، تا مدت هايي بخاطر ميخليد كه وجه چيست كه اولياي اكمل اين امت 

س سرهّ ظاهر بسيارگذشته اند اما آنقدر كه خوارق از حضرت سيد محي الدين جيلاني قد

گشته از هيچ كدام آنها ظهور نيافته، آخر الامر حضرت حق سبحان و تعالي سرّ اين معما را 

ظاهر ساخت و معلوم فرمود كه عروج ايشان از اكثر اوليا بلندتر است، و در جانب نزول در 

 مقام روح فرود آمده اند كه عالم اسباب بلندتر است، مناسبت اين مقام 

حكايت خواجه حسن بصري و حبيب عجمي قدس سرهّما منقول است كه روزي خواجه 

حسن بصري رضي االله عنه بر لب دريايي استاده بودند و انتظار كشتي مي بردند كه از آب 

ايد، گفت انتظار كشتي ميبرم عجمي رسيد و پرسيد كه چرا استادهبگذرند، درين اثناء حبيب 

كشتي ست مگر شما يقين نداريد،خواجه بصري گفت تو علم حبيب عجمي گفت چه احتياج 

نداري، حبيب عجمي بي اعانت كشتي از آب گذشت و خواجه در انتظار كشتي ماند، زيرا كه 

حضرت خواجه حسن بصري بعالم اسباب فرود آمده بود با وي بتوسط اسباب معامله 

گاني د توسط باد زندهز نظر انداخته بوفرمودند، و حبيب عجمي چون اسباب را درست ا

ميكرد، اما فضل خواجه حسن بصري راست رضي االله تعالي عنه، كه صاحب علم است، و 
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الامر قدرت را در شيا را چنان دوست دانسته، چه نفساليقين را بعلم اليقين جمع ساخته و اعين

اند، و حبيب عجمي قدس سره صاحب سكرست يقين بفاعل ة حكمت مستور ساختهپرد

حقيقي دارد، بي آنكه اسباب را مدخلتي(؟) بود مطابق نفس الامر نيست، زيرا كه توسط اسباب 

ظهور خوارق است ة تكميل و ارشاد در عكس معاملة بحسب واقع كابين است اما معامل

ميفرمودند كه كرامتي كه ارباب ارشاد را ضرور است آن است كه مريد رشيد از خلقي بخلقي 

امي و از حالي بحالي گذارند، و مريد سعادت مند هر روز از مرشد خود برند از مقامي بمق

كرامات مطالعه مينمايند و در خود آثار تصرفات مي بيند، و اولياء االله را براي نمودن ديگران 

ولايت باستتار است، اولياء االله تحت قبابي انبياء ه ءاظهار خوارق هيچ در كار نيست كه معامل

لفقير في الطاعات، و تحرير الاوليا اظهار لكرامات و عقوبته المومنينُ ا حبس الوحي و عقوبت

نبي كه از شرايط ة اند كه خوارق نه اركان ولايت است و نه از شرايط آن، بخلاف معجزنموده

مقام دعوت است، ليكن ظهور خوارق براي فضيلت دلالت ندارد، و تفاضل اينجا باعتبار 

تواند بود كه از ولي اقرب ظهور خوارق اقل باشد و از بعد  درجات قرب الهي است جل شانه

اكثر خوارق از بعض اولياء اين امت بظهور آمده از اصحاب كرام رضي االله عنهم عشر عشير آن 

كوته نظريست  خوارق از ادناي از اصحاب نرسد نظر بظهورة نيامده با آنكه افضل اولياء بمرتب

اند كه استعداد شان قبول فيض نبوت و ولايت قومي ليديو دليل است بر قصور استعداد و تق

تقليدي در ايشان غالب بر قوت نظر ايشان حضرت صديق اكبر رضي االله تعالي عنه بواسطه آن 
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قصور ة قوت اصلاً محتاج نگشت، و لهذا اسبق سابقان اين امت آمده، ابوجهل لعين بواسط

يق نبوت مشرّف نشد، ات قاهره بدولت تصدهمين استعداد با وجود چندين آيت باهره و معجز

اند كه خوارق عادات بر دو  نوع است نوع اول علوم و معارف الهي ست جل و نيز فرموده

سلطانه مه بذات و افعال واجبي جل و علي تعلق دارد و راي نظر عقل است كه به بنده گان 

بآن ممتاز ساخته است،  خواص و اعلي تعلق دارد كه حق سبحان و تعالي جل شاءنه ايشان را

و نوع اول مخصوص باهل حق و ارباب معرفت است نوع ثاني شامل محق و مبطل است، زيرا 

كه اهل استدراج را نيز نوع ثاني حاصل است، نوع اول نزد خداي تعالي عزّ و جل شرافت 

 اعتبا{ر} دارد كه باولياي خود مخصوص ساخته است و  اعدا را دران شركت نداده است، و

نوع دوم نزد عوام الناس معتبر است و در انظار ايشان معزز و محترم، اين معني اگرچه از  اهل 

استدراج بظهور آيد نزديك است كه از ناداني عوام او را پرستش نمايند و بهر رطب و يابس 

 كه او ايشان را بخواند و تكليف نمايد مطيع و منقاد او گردند، بلكه اين محجوبان نوع اول را

از خوارق نميدانند، و از كرامات نمي شمرند خوارق نزد ايشان مختصر بنوع ثاني ست،و 

كرامات بزعم اين محجوبان بكشف خوارقات و اخيار از مغيبات زهي بي خردان، علمي كه 

باحوال مخلوقات حاضر يا غايب تعلق دارد كدام شر او كرامت بر وي حاصل است، بلكه اين 

بجهل مبدل گردد تا نسيان از مخلوقات و احوال ايشان حاصل آيد، علم شايان آن است كه 
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معرفت واجبي است  تعالي و تقدس كه بشرافت و كرامت سزاوار است و باعزاز و احترام 

 شايان بيت

 بسوخت عقل ز حيرت كه اين چه بوالعجبيست         پري نهفته رخ و ديو در كرشمه و ناز   

كي از خلفاي اكمل مجدد الف ثاني بود در كتاب حضرات ةين كقطب المحققين مولانا بدرالد

قدس سرّه ديدم كه  القدس نوشته است كه در يكي از مقامات شيخ الاسلام شيخ احمد جام

اند بعد من هفده تن مثل من و مسما باسم من پيدا شوند و آخرين ايشان بعد از هزار فرموده

د، و نيز در آنجا مسطور است كه شيخ ظهيرالدين تر باشال ظهور نمايد، و او از همه بزرگس

كي از فرزندان شيخ جام است در كتاب رموز العاشقين كه آخر عمر پدرم شيخ الاسلام ةك

اند كه پرسيده احمد جام قدس سرهّ بر دست وي ششصد هزار كس توبه كرده اند، و از پدرم

لات كه از شما ظاهر ميشود از مقامات مشايخ شنيده ايم و كتب ايشان ديده ايم مثل اين حا

اند ما در كه جمع مشايخ و اولياء االله كردههيچ كدام مشايخ نشده، فرمودند كه هر رياضتي 

وقت رياضت كرديم و بران هم افزوديم حق سبحانه آنچه پراكنده بايشان داد تنها باحمد داد، و 

بحانه در باب او اين در هر چهارصد سال چون احمد شخصي پديد آيد كه آثار عنايت حق س

خلق بوينند هذا من فضل ربي انگارم اين سخن اشارت بوجود مسعود حضرت ة باشد كه هم

نهصد و هفتاد يك، و ه ءمجدد منور الف ثاني ست، زيرا كه ارتحال حضرت احمد جام در سن

ام كه در نوشته ديده نيز در حضرات القدس مولاناست كه در يكي رسايل شيخ بدخشاني
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كي از شهرهاي ه يحضرات خواجه گان نقشبنديه قدس االله تعالي اسرارهم در سرهند كة سلسل

نظير عصر خود خواهد بود، افسوس كه حيات ن است عزيزي پيدا خواهد شد كه بيهندوستا

من تا آن زمان وفا نخواهد كرد كه بزيارت آن مشرّف ميگشتم، چون در حالات مجدد منور 

 قدس را معلوم كردي، اكنون از كرامات آن امام رباني بشنويد الف ثاني قدس االله سره الا

نقل است يكي از درويشان صاحب وجد و حال بقصد ديدار فايض الانوار مجدد الف ثاني از 

دكن عازم گرديد، چون به برهان پور دكن رسيد عالمي بود مشهور آن شب در مهمان خانه آن 

عزم داريد، او از ان درويش پرسيد كه كدام جانب  عالم نزول فرمودند بعد از اداي عشا عالم

ام كه بزرگي در سرهند روئيد است قصد زيارت آن بزرگ دارم، عالم در جواب گفت شنيده

مذكور منكر اين طايفه بوده است زبان در طعن ايشان گشود، بناگاه از ميان مجلس شخصي از 

م بزد و سر از تن او جدا شد، و غيب پيدا شد و شمشيري بر دستش برهنه و بر دهن آن عال

بندگي و اخلاص آن امام رباني ة اهل مجلس كه زياده از صد بودند همه حيران بماندند و حلق

 را در گوش جان كردند، 

كرامات در حضرات القدس مستور است كه درويش صاحب حال بر قصد ارادت سرهند آمد 

مسجد آن ة مساجد در آمده هم ساي ربع از شب گذشته بود كه داخل شهر شده است، بيكي از

خود برده و مهرباني نموده در ان اثناء آن درويش از احوال آن امام رباني ة درويش را بخان

ادبي بود كه تيغي از غيب پديد دبخت زبان تعرض گشوده، در حين بياستفسار نموده آن ب
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م يافته بامداد به اين حال دهشت عظية گشته او را پاره پاره ساخت، آن درويش از مشاهد

ملازمت آن امام رباني مشرف گشت، و همان رعشه و خوف با خود داشت، ايشان مر آن 

درويش را در آغوش كشيده تبسم نموده گفته اند كه، مامضي بااليل لم يذكر با النهار و آن بي 

 ادب را ديده اند كه مقطوع الاعضا مرده افتاده است 

مسطور است كه محمد صادق كابلي بعلتّ جزام اعاذاً با االله منه المقامات نيز  زبدة كرامات در

ة مبتلا گرديده آشنايان از مجالست و هم كاسه گي او در اكل و شرب اجتناب نمودند، خواج

توجه و ة مذكور را از اجتناب نمودن ياران دل تنگ شده و التجا بسد سينه آورده و در ويز

ور شفقت و مرحمت مغموم شدند، و در رفع آن مرض توجه عنايت نمود، آن امام رباني از  وف

گماشتند، و آن مرض را بر خود كشيدند،  چنانكه اثر آن از بدن او بپاي ايشان منتقل شده بود، 

آن اگر چه مريدان ة ياران اعضاي خواجه را  ديدند كه از ان مرض اثري نمانده بود، از مشاهد

ديگر گرفت، اما از آنكه آن مرض بحضرت مجدد  ه ءدرجرا و جميع مردم را اخلاص و عقيده 

و منور الف ثاني منتقل گشت همه  بي آرام و غمگين شدند، چون جزع و فزع فرزندان و 

درويشان و فرزندان ة درويشان را ديدند باز توجه گماشتند، از پاي مبارك مرتفع گشت و هم

 شاد گرديدند 

س االله سره الاسرار هم، بقصد سير و گشت بيابان كرامات حضرت مجدد و منور الف ثاني قد

اخري روند در ميان راه آفتاب گرم گردد  و از ة متوجه شدند روزي در اثناء آنكه از قريه بقري
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گي بر مخدومان و درويشان كه پياده ميرفتند غلبه وا و گرد و غبار و تشنگي و ماندحرارت ه

كي از قدماي درويشان است ه يف ثمرقندي كنمود، درين ميان آن امام رباني بمولانا يوس

خطاب نموده فرمودند كه همانا حرارت آفتاب و تراكم غبار درويشان را آزار ميدهد، مولانا 

معروض داشتند كه، چون معلوم و مكشوف حضرت ايشان است، چه حاجت بعرض درويشان 

چيزي در زير لب   است، آن امام رباني تبسم نموده گوشه چشم حق بين جانب آسمان كرده

گفتند، و قدمي چند نرفته بودند كه قطعه ابري ظاهر گرديد، و محازي ايشان و اصحاب ايشان 

آمده سايه افكند و بهمان مقدار كه غبار فرو نشسته متقاطر شد و شمالي بغايت اعتدال وزيدن 

 گرفت و حالا آنكه آن وقت وقت باران نبود، 

مسطور است كه مال قنطار نيل تا حري(؟) در همسايه گي المقامات  زبدةكرامات و نيز در 

يكي از خويشان آن امام رباني بسرقت رفت صاحب مال مردي را از اقرباي ايشان بدزدي متهم 

ساخت آن مرد از اهانت فرار نمود، عسس سرهند چون آن را بشنود آن امام رباني را طلب 

نبود، همچنان پياده با خادمي نزد آن عسس  نمود، و هنوز اشتهار بزرگي آن امام رباني اظهار

رفتند، آن بي ادب سخنان درشت بر زبان ميراند، و ايشان به نضحت تمام جواب ميدادند، 

اي، نيكه چه كس را طلبيدهدرين اثناء مولانا طاهر بدخشي رسيد بآن عسس شوريده گفت ميدا

شهر منازعت عظيم برپاشد و  و روزي برين پي او(؟) او نرفته بود كه ميان عسس و گرده آن

بمحاربه انجاميد، آن عسس با جمع اقربان و نوكران ببالاخانه برامده بود و زير آن بالاخانه پر 
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از نفطه اندازان بود، و از براي مصالح حرب نفطها آماده كرده بودند، ناگاه دران نفطه آتش 

دم فرستاد كه از مرده آنها هم افتاده آن عسس را با جميع فرزندان و خويشان و خادمانش به ع

 اثري و نشاني نيافتند، 

 بلكه آتش در همه آفاق زد                                  بي آدب تنها نه خود را خار كرد        

ده بود كه كرامات نقل است يكي از مستدرجين از روي استدراج اكبر پادشا را چنان تسخير كر

خواند بجان فرمان مي برد، بهر رطب و يابس كه او را مي ست كرد،توانخلاف امر و نهي او نمي

هاي كثيري در عهد آن جابر شيوع پذيرفت بقول النّاس علي دينِ ملوكهم فسق و و بدعت

فجور در بين خلق آشكارا شدن گرفت، و ارباب صلاح كه از علما و مشايخ و سادات بودند 

د، بهذا آن امام رباني قطب صمداني محبوب سبحاني در نظر عوام كاالنعام خار و بي اعتبار شدن

كاشف اسرار سبع المثاني مجدد و منور الف ثاني قدس االله سره الاقدس چند باري بكرات 

نامهاي، نصحت آميز از براي استدراج دين متين بآن جابر سست يقين مرقوم نموده ارسال 

ر در غضب شده ايشان در حضور آمده آخر الامر آن جاب داشتند، آن مستدرج بر پادشاه بد

طلبيده حبس كرد، هفت من شرعي غل و زنجير در پا و دست مبارك ايشان انداخت، و شش 

هزار كفرهندو را بر اطراف آن زندان حارس گماشت، و حكم كرده بود كه بجز يك مشربه 

آب كه بخوردن كفايت كند زياده ندهند كه تا طهارت سازد، چون وقت نماز ميشد غل و 

زنجير از دست و پاي مبارك فرو ميريخت، و ديوار زندان شق ميشد، و آن امام رباني در 
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مسجد رفته طهارت كرده نماز را با جماعت ميگذاريدند، بعد از فراغ نماز باز در محبسه  

رجعت نموده غل و زنجير را در دست و پاي مبارك خود انداخته بذكر خفيه مشغول شد{ه} 

هندو كه بحراست گماشته بود اين كرامات را بكرّات معاينه كردند، ة رمي نشست، چون آن كف

همه بدولت اسلام مشرف گرديدند، ليكن از خوف آن جابر پنهان ميداشتند، تا وقتي كه 

كي از قدماي خلفاي آن امام رباني بود ه يحضرت خواجه مولانا هاشم كشمي قدس سرهّ ك

ن پور  از براي هدايت خلق بسوي حق جلت عظمته برهاة ازان حضرت ارشاد يافته بدارالسلطن

رفته بود از محبوسي پير  بزرگوار خود استماع نموده و بي طاقت شده به نزد آن جابر آمده و 

گفت اي بدبخت هيچ ميداني كه چه كس را زندان كرده اي، دست از جان و ايمان خود مگر 

موده كه اين ببريد و در پهلوي پيرش شسته اي، آن پادشاه جابر نيز بر ايشان غضب كرده و فر

زندان كنيد، ملازمان پادشاه حضرت خواجه را بي ادبانه كشان كشان بزندان بردند، چون نظر 

خواجه بر جمال جهان افروز آن امام ربانيّ افتاد كه در زير غل و زنجير چون يوسف آسا 

حق بين باريدن ة ين از ديدزندان را منور ساخته، آه سوزان از دل بريان بركشيد، و اشك خون

گرفت، و گفت كه مرا توقع و ترصد آن بود كه اگر بجلال عمرآسا جانب آفتاب مي نگريستيد 

ضياء از وي زائل ميشد، و تعجب اين است جابر هنوز بدوزخ سرنگون برفته است، مجدد و 

بلكه بوستان منور الف ثاني قدس سره تبسم نموده گفت، كه اي برادر اين زندان نيست بر ما 

ه ما را زندان كند اين همه بيچاره اكبر چيست ك است، و اين مقام را مقام رضا مي گويند،
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مستانه وار بركشيد و گفت مرا ة هاي محبوب ست، حضرت مولانا خواجه هاشم نعركرشمه

زمين طاقت اين نيست و كلاه از سر برداشته االله اكبر گفته بر زمين زد، همين كه كلاه ايشان بر 

افتاد ساعتي نرفته بود كه غلغله عظيم بيرون در پيدا شد و كسي خبر داد كه اكبر در مكان 

 مرتفع بود بناگاه بر زمين افتاد و روح از بدنش مفارقت كرده جان بحق تسليم نمود نظم،

 زي ميكني،با ملايك ترك تا                                            با دم شيران تو بازي ميكني،  

درين حرف بودند كه  شاه زادگان و اميران از در زندان در آمده در قدم شريف آن امام رباني 

افتادند و غل و زنجير را از دست و پاي مبارك برداشته از زندان بيرون برآوردند، و به بيعت 

مريدي در گوش جان كردند، و آن شش هزار كس ة مشرف گشتند، و چندين هزار كس حلق

هندوي حارس بودند و مخفي بدولت اسلام مشرف شده بودند مسلماني خود ما را نيز  كه

 ظاهر ساختند،و بنياد بدعت منهديم(؟) گرديد و فسق و فجور باستتار، 

 كزو تجديد شد دين محمد،                                       شه كونين يعني شيخ احمد،        

ن محمدي صلي االله عليه و سلم نمود، پيش ازين واقعه در ملك چون كه مجدد بود تجديد دي

ن هندوستان اسلام رو بضعف آورده بود باز از سر رونق گرفت، به بركت شيخيت ايشا

ة ضلالت بسر چشمة ها شكسته شد، و بسا تشنه گان باديمسجدها معمور گرديد، و بت خانه

 افتند،نظمه يراهدايت رسيدند، و گمراهان تبه كار بسر منزل آگاهي 

 سكه به هند و يمن روم و شام،                                    زد بحسب آن شه عاليمقام،       
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 جوهر او را شرف ديگر است،                              اين در ناب از صدف ديگر است،     

 سر هند يافت،ه ءزينت ازو خط                         رونق ازو مملكت هند يافت،            

 بود ز حديش برون از قياس،                          آن اكمل شمس اقتباس،            ة جذب

او را بيرون افگنده، ة قبر و صنع نموده اند قبر مردة اكبر را در خانة مشهور است كه چون مرد

ن افكنده، سرشّ اين بود كه دران او را در قبر مانده اند از قبرش بيروة تا چند كرت كه مرد

اند كه مرا قيد خواهي كرد وليكن كرده ايشان بر زبان مبارك رانده وقت كه امام رباني را زندان

ترا خاك قبول نخواهد كرد، آخر الامر از نسيم صندوق كرده و ميت او را در صندوق ة مرد

اند، تا حال اينچنين گنبد آويختهير آن صندوق را دران انداخته و گنبد عالي بنا نموده بزنج

اه كه به بيعت مشرف شده اند است، شنيده شد كه بعد از فراغ اين معامله فرزندان اكبر پادش

اند و عفو مام رباني استاده شدهها بگردن انداخته گريان و سرشك افشان بخدمت افوطه

و ايشان از سر تقصيرات او  اند،و نياز و افتقار و انكسار خواستهتقصيرات پدر خود را بعجز 

ة اند، تا حال پادشاهان و اميران و عالمان و جمع سكنادبي او را عفو كردهاند و بيگذشته

آنجا هم ايشان در اند، و در مند  و مريد همين خاندان عاليشانمملكت هندوستان از اهل اسلا

ه اين درويش را گويند كه دران ايامي كه حضرت مجدد الف ثاني قدس سرّكتاب خود مي

طريق رابط نموده و مشغول ساخته بودند، و بنده را ره عشق بازي آن حضرت آسان گشوده 

 بود، روزي رباعي به نظم آورده بسمع اشرف رسانيدم، رباعي اين بود،
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 دل سوخته گان عشق اسپند تواند،                             اي آنكه ملايك مگس قند تواند،    

 عالم همه در شور شكر خند تواند،                           كان نمك از لعل تو آورده بكوه،     

بمجرّد استماع مصراع، اول فرمودند مدح كس چنان نبايد كرد كه قدح بزرگ لازم آيد، ملائك 

 بس بزرگند و جمهور اهل سنت برانند كه خواص ايشان از عوام بشر، اولياء من دونهم باشند

افضل اند، مگس و قندي گفتن ناملايم است، بنده را براي اشتهاد اين بيت مولوي رومي قدس 

سره كه از زبان ترجمان الغيب منور الف ثاني مذكور خواهد شد كه در خاطر گذشت، اما 

معروض داشتن آن را خواموش بودم، درين اثناء فرمودند كه مبادا باين بيت مولوي قدس سره 

 كه فرموده اند

 گر ملك باشد سياه هستش ورق،                               بي عنايات حق{و} خواصان حق،  

تكيه كرده باشي كه مراد مولوي از خواصان حق انبيا صلوات االله عليهم خواهد بود،يا در سكر 

حال از ايشان سرزده است، و در انجام نيز مذكور است كه سيدي صاحب دلي روزي بخدمت 

رباني قدس سره رسيد كه آن سيد را ذكر دل بر نهج(؟)غلبه كرده بود كه هركه در  آن امام

پهلوي او نشستي آواز ذكر دل او استماع نمودي، آن سيد چون بخواب ميرفتي دو چندان ازان 

آواز ذكر رفعت گرفتي،از بعضي مشايخ وقت رخصت و اجازت كلاه و خرقه هم يافته بود، 

شود، اما د فرمودند كه مرد مستعد ظاهر مين امام رباني معلوم شچون حالات ذكر دل او  بآ

حاصل كه ديدي حجاب ترقيات او بكسركشيده ازان اجازتهاي بيدرين استبلالي(؟)  ذكر دل او
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او سلب اين حالت است، از دل او يكروزي نگذشته بود آن ذكر ازو چنان ة گرديده معالج

را بران ميداشت سودمند نبود هيچ فايده نميديد  مسلوب گرديد كه هر چند به تكلفّ خود

 حيران شده ميناليد و اشك ميباريد و بر مضمون اين مصرع ميسرايد مصرع 

 طرار برد،ة طر هر چه اندر سينه بود آن

چند روزي او را برين حال گذاشتند، پنداري كه در سرداشت از و باالكل رفت و معامله او 

چون مأيوسي او را ديدند مهربان شده او را طلبيده باحوالات  بيأس انجاميد، آن امام رباني

 باطن مبطن بايد بيتة مخفيه بنواختند و او را بمقصد اصلي رسانيدند، و فرمودند كه معامل

 كه برند از ره پنهان بحرم قافله را                             نقشبنديه عجب قافله سالارانند،      

 }چله را،_مي برد وسوسه خلوت فكر  {            صحبت شان،         ة از دل سالك ره جاذب

 روبه از حيله چسان بگسلد اين سلسله را         اند،          ة اين سلسلههمه شيران جهان بست

و نيز در انجا آورده است كه خواجه محمد مسعود برادر خورد آن امام رباني بود جهت سير به 

روزي سر از زير مراقبه كشيده گفتند كه متوجه احوال محمد مسعود شديم قندهار رفته بود 

اند بعد از ظر آمد، همان روز را تاريخ نوشتهصورت قبر او كه بتازگي فوت شده است در ن

مان روز كه آن امام رباني اند در هة مذكور در قندهار وفات كردهچند روزي خبر آمد كه خواج

اند در حضرات القدس آورده است كه آن امام رباني روزي كرده اند همان روز وفاتفرموده

يكي از درويشان خود را گفت كه تو خليل االله و فلان درويش نيز خليل المشربند و ولايت 
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آن ة ابراهيم خليل االله داريد صلوات الرحّمن، و در آنجا در خاطر گذشت كه هر چند فرمود

د بهتر بود، دران شب حضرت ابراهيم خليل االله امام رباني كافي ست اگر مرا معلوم ميش

صلوات الرحمن را ديدم و آن امام رباني دست هر دو درويش را گرفته بر قدم حضرت خليل 

الرحمن انداخت، بعد از ديدن اين واقعه بآستان بوسي آن امام رباني رفته پي آنكه اين واقعه را 

او را ظاهر كردند و گفتند كه بخاطر ه ءواقعبيان عرض نمايند كه پيشتر از وي آن امام رباني 

تو چنين گذشته بود از ان جهت ترا  بزيارت حضرت ابراهيم خليل صلوات الرحمن مشرف 

گردانيدم، و ندانيكه همه سالكان اين راه را علم بدقايق احوال خود مشرب استعداد خود 

د باين دولت عظمي و نعمت كي را از اكمل خواص بارگاه خوه يميدهند، لا بلكه در قرون كثير

قصوي مي نوازند، بعد از آن حكايت كردند كه شيخ نجم الدين كبرا قدس سرهّ كه قطب وقت 

ست براي تحقيق اين معني يكي اصحاب خود را بملازمت بود نميدانست كه بر قدم كدام نبي

بزرگ بمجردّ  ن داشته بوده اند فرستاد، و آنكه اين علم و احوال را بر وي از آبزرگ ديگر 

ديدن گفت او را كه آن جهودك توجه ميكنند، آن مريد آزرده خاطر شده بخدمت شيخ قدس 

سره باز گرديد، و ماجرا را معروض داشت شيخ خوش وقت گشت و بر خواست و رقص 

كرد، و مرا خبر داده كه بر ولايت حضرت االله هم موسي المبشرهم علي نبينا عليه الصلواة 

 والسلام 
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كي از اصحاب ايشان را بخاطر رسيده است كه آن امام ه يت دهم، در انجا مسطور است ككراما

رباني هميشه خود امام مي شوند وجهش چيست، و ايشان بكشف دريافتند، و باو گفتند كه 

كرد كه ايشان هميشه خود امام مي شود وجهش چيست، بدانكه شافعيه و  بخيال تو خطور

فاتحه نمازش جايز نيست و روا نميدارند، لهذا خلق فاتحه  مالكيه برانند كه بجز قرأت

ميخوانند و احادث صحيحه  نيز دلالت برين معني دارد، و امام اعظم قرأت امام را قرأت 

اند، مگر ند، و جمهور فقهاي حنفيه بر همينماصوم مقتدي را قرأت فاتحه تجويز نمي نماي

مهماً(؟) امكن سعي جميع مذاهب دايم، بعض روات مرصوصه تجويز وارد شد، چون 

شود مگر اينكه خود امام بايد شد، چون اين كرامت ينصورت خود جميع مذاهب ميسر نميدر

 را شنيدند نعره زنان در قدم ايشان افتاده غريو از جميع اصحاب بر آمد بيت

 صوفي عاليمقام راكين حال نيست                       راز درون پرده ز رندان مست پرس،      

كرامات نيز درآنجاست كه امير انباله زمين يكي از مخلصان آن امام رباني را غصب نمود وي  

آمده در بارگاه اقطاب پناه فلك استباه آن امام رباني عرض نمود، ايشان ساعتي مراقبه شده 

شته بود كه فرمودند كه برو خاطر جمع دار كه آن امير ظالم مقهور خواهد كشت، چند روز گذ

بغضب الهي گرفتار شد و تغيير وي در رسيد و در زندان افتاد، هجده سال در زندان بود، 

 عاقبت بعذابهاي  تمام مرد، نظم

 (حافظ)با ملائك ترك تازي ميكني،                                 با دم شيران تو بازي ميكني،     
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سفري آن امام رباني بر سراي نزول كرده بودند المقامات مذكور است كه در زبدة  كرامات در

روي خواهد داد كه بر ة ساعتي مراقب شده فرمودند كه مرئي گرديد كه در اين سراي امروز بلي

اهل اين سراي سرايت خواهد كرد، ياران را خبر كنيد تا اين دعاي مشهوره را بخوانند ة عام

ها من شرّ ما خلق االله آخره بخوانند تا از بلا دعا اين است اعوذ باالله بكليمات االله التامات كل

محفوظ مانند، ازين ملفوظ ساعتي رفته بود كه ناگاه در بعض خانهاي آن سراي آتش افتاد و 

مشتعل گرديد چنان كه از اطفاي آن مردم عاجز آمدند، و بتمامي آن سراي آتش رسيد، و بسا 

فت، مولانا عبدالمؤمنين لاهوري كه خانها بسوخت و بسا متاع ها هم بحرقت و هم بسرقت ر

فاضلي بود از مريدان و باقي اموال او بتمام سوخت و خود را بهزار محنت بخدمت ايشان 

ة رسانيد، آن امام رباني بمولانا گفت مگر شما را از خواندن اين دعا اطلاع نداده بود كه امتع

عدم خبر مولانا ياران را شما بحرقت رفت گفت ني مرا كسي خبر نكرد، آن امام رباني از 

عتاب نمودند، هر كسي اين دعا را خوانده بود اسباب وي بسلامت ماند و آتش نزديك وي 

 نيامد، 

كي از امرا مريد آن امام رباني بود روزي شنود كه ايشان ه يكرامات نيز در آنجا مذكور است ك

ه منز{ل} اهل دنيا بمنزل پادشا رفتند دل تنگ شده فرمود كه بر اوشان خوب نيست كه ب

بروند، آن شب در خواب ديد جمعي از عساكر بغضب رسيده بوي درآويختند، و تيغها و 

و گفتند كه ترا قدرت آن نيست كه بآن امام رباني اعراض كني،  كاردها بر سر او بركشيدند،
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واستند اند كه حاجت مسلماني را برارند، ميخدشاه از براي حاجتي مسلماني رفتهايشان بخانه پا

 كه زبان او را ببرند تضرع و توبه بسيار نموده تا او را گذاشتند، مثنوي

 در نزاع و در حسد با كيستي                                 پس تو اي ناشسته رد بر چيستي       

 كاين دل تو زين حيل رهبر بخست                   حس تو از حس خر كمتر بد است         

ت در آنجاست كه آن امام رباني قدس سره در اجمير بودند كه ماه مبارك رمضان آمد، كراما

هوا بغايت گرم بود، و هنگام باريدن برسات(؟)بود. شبها باران فرصت نميداد تا بيرون بصحن 

مسجد نماز گذارند، عادت آن امام رباني قدس سره اين بود كه در هر رمضان چهار دفعه كلام 

ضان ردند، بر زبان مبارك جاري شد كه، الهي چه شود كه شبها تا آخر رمشريف تمام ميك

ايم بيرون بصحن مسجد بخوانيم، ديگر تا آخر رار دادههايي كه قشريف نبارد، تا تراويح و ختم

ها را بيرون ميكردند، چون ماه شريف و گز باران نباريد، و تراويح و ختمرمضان در شب هر

 فت، بعد ازان باران باريدن گرفت، و كان هذا انّ كرامت الشريف ختم هاي اربعه انجام يا

كرامات نيز در آنجاست كه همان مسجديكه ذكر يافت، يك ديوارش ميل بغلطيدن داشت، 

روزيكه آن امام رباني در آنجا نزول فرمودند، مردم آن ديار آمده آن حضرت را بمكان ديگر 

، ايشان از روي هزل تبسم نموده گفته اند كه تا آنكه ترغيب نمودند كه مبادا ديوار مسجد بافتد

ما و درويشان درين مسجديم رعايت كرده نخواهد غلطيد، و روزيكه مايان ازين مسجد برآمده 

روزيكه ازان مسجد برآمده سفر كردند  رفتيم آن زمان نخواهد، آن چنان شد كه فرموده بودند،
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ديوار آن مع سقفش بر زمين افتاد و هزلٌ جد ، كه ناگاه  و از محازات آن مسجد سوار شدند،

كي از خويشان ه يهزل من هزل نيست تعليم است، كرامات در حضرات القدس مذكوراست ك

اند، و چندي را طلبيده ة ما براي خدا پختهآن امام رباني بدرويشي گفته است كه طعامي در خان

ها بت نموده همراه او رفته است، طبقاايم شما هم همراه آنها رفته طعام بخوريد آن درويش اج

حاضر نموده اند در حين خوردن طعام آن خدا ناترس كه خويش آن امام رباني بود به نسبت 

آن حضرت بنياد شكوه و شكايت آغاز كرد، بناگاه بسيف كرامات و غيرت ايشان مقطوع شده 

ياران را كه دعوت  اعضاء او از همديگر جدا گشته پرچه پرچه گرديد، آن درويش و ديگر

كرده بود همه بر خود لرزيدند. و از آنجا بهول و دهشت تمام آن درويش گفت كه بيرون 

آمديم و بسوي آستان عرش نشان اقطاب پناه سپهر استباه متوجه گرديديم كه، آن امام رباني بر 

را اعراض سر دزدان  خود برخلاف عادت استاده اند، و در قدم مبارك شان افتاده اين ماجرا 

همان مرد رفتند و درون خانه تشريف بردند، و مايان بر در آن خانه استاده ة نموديم ايشان بخان

مانديم، كه بعد از ساعتي برآمدند، و آن مرد كه مقطوع الاعضا شده بود ديديم كه تندرست و 

بمنزل  سلامت همراه آن حضرت بيرون برآمدند و خيلي راه متابعت نمود وي را وداع فرموده

خود رسيدند، مايان در حيرت گم گشتيم، و معروض داشتم كه همين زمان او را بآن حال ديده 

بوديم، و باز او را اينچنين زنده و بي جراحت يافتيم، فرمودند كه آنچه ديديد بنامحرمان اظهار 

 ننمائيد مثنوي
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 تير جسته بازگرداند  ز راه                            اوليا را هست قدرت از اله            

 هين ترفع كم شمر اين خفض را                 بد چه ميگوي تو خير محض را         

 در بهشتي خار چيني ميكني                          در رخ مه عيب بيني ميكني           

 ه بود عكس انوار خداشيخ ك                         بد كه باشد ظالم ظلمت فزا           

 رخنه مي جوي ز بدر كاملي                       مي بپوشي آفتاب اندر گلي              

 عيب ها از عيب پيران عيب شد                     عيب ها از رد پيران عيب شد         

له كي از درويشان صاحب وجد ايشان بوده است در سلسه يكرامات صوفي جان محمد ك

حضرت سيد عبدالقادر چيلاني قدس سرهّ او را داخل كرده بودند، از وي در مقامات مسطور 

است كه بزرگي را بآن امام رباني شفيع آورده است كه، تا او را بزيارت حضرت سيد عبدالقادر 

چيلاني قدس سرهّ مشرف سازند، در اثناء آن امام رباني مجدد و منور الف ثاني قدس االله تعالي 

ره الاقدس اجابت نموده بآن درويش فرمودند كه، ستاره قطب را ميشناسي همين است يا س

ة قطب ديگر، اشارت بقطب كرده گفتند كه نيك ببين آن درويش ديده است كه از ميان ستار

اي سياه پوشيده بيرون آمد و همچون تير شستان در لمحه همين جا رسيد آن امام شخصي ژنده

اند، آن درويش بنابر امتثال رت ايشان مشرف شو كه غوث الثقليندند بزيارباني قدس سره فرمو

امر پير زيارت كردند بعد از ان حضرت غوث الثقلين قدس سره رخصت شدند باز بجانب 

قطب متوجه گشتند، و درون ستاره قطب غايب شدند كرامات الاوليا حق نيست شك ه ءستار
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فاضلي، كيست كافر پنجر(؟) ز ايمان شيخ، كيست اندر كرامات ولي، در عقايد كن نظر  گر 

مرده پنجر از جان شيخ، چون قبول حق بود آن مرد راست، دست او در كارها دست خداست، 

 پس برو خاموش شو از انقياد، زير ظل امر شنيع استاد 

كرامات در مقامات مولانا بدر الدين مسطور است كه شيخ نور متيني و مولانا طاهر لاهوري در 

ميان مبادي كتاب طلب بودند روزي بعض درويشان در خدمت آن امام رباني كتاب معارف 

ميگذرانيدند، در ضمير اين هر دو عزيز خطور كرد كه ايشان حقايق و معارف در اثنا اسبق 

نميفرمايند، پس ما را از استماع اين كتاب در خدمت چه فايده است اين قدر كه مذكور مي 

الفور بر خطره آن دو عزيز مشرف گشته جلاليت نمودند تا م آن امام رباني فيما نيز ميدانيكنند 

اين ها را از مجلس مقدس راندند بلكه از شهر بيرون كردند، آن هر دو عزيز روزها بصحرا 

آن شهر پناه ميكردند بگريه و زاري و استغفار ميگذاردنيدند، ة بسر ميبردند، و شب ها بر درواز

زان مثل خواجه حسام الدين احمد بشفاعت درآمدند، آن امام رباني قدس تا آنكه بعضي عزي

اند كه ، اگر نفس هاي سركش دارند، معروض داشتهسره فرمودند كه بگذاريد اين ها را كه 

هاي ابهحكم عالي صادر شود هر دو عزيز درون شهر آمده به تطهير  انجاس  مزبله ها و سرد

زبون شود، آن امام رباني اجازت دادند، آن هر دو عزيز زير مسجد نمايند كه نفس اينها 

مدتهاي مديد است كه خود تطهير انجاس مي نمودند، تا آنكه آن هردو عزيز هرجا جائيكه 

او ميكوشيدند، همه را پاك و مصفّا ساختند، و تير بيت هاي  ة مسجدي در شهر بود مزبل
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است كه آن امام رباني در باب اين هر جلالي و جمالي كارهاي اين هر دو عزيز بجاي رسيده 

اند، و از  بعض درويشان از رجال الغيب دو چنين فرموده اند كه، شيخ نور و مولانا طاهر

 ام كه،از زبان شريف آن امام رباني كه، اين هر دو از نقيبانند،بيتشنيده

 سخت ريزنده چو آب و گل مباش                                چون گزير پير نازك دل مباش   

كي از خلفاي آن ه بو هم در آنجاست كه مولانا خواجه محمد صديق بدخشاني قدس سرهّ ك

امام رباني بود نقل كسي است كه، روزي در اكبرآباد بخدمت شريف آن امام رباني رسيدم، 

گي هد، خواجبمجرّد ملازمت فرمودند كه فلاني را  تغيري مييابم، خواجه گي چه حال دار

مردي بود از امراي دين دار و از ياران جهت مند فقير، ازين جهت است كه حكم حضرت 

المثل روي زمين است، در حكمت بي نظير  وقت خود و ضرب علي رضي االله تعالي عنه، كه

مرض خواجه گي را اسهال كيدي تشخيص كرده است و گفته است كه عنقريب خواهد مرد، 

مودند كه ما هم از حكيم علي الاطلاق تحقيق نماييم، فرداي آن روز فرمودند آن امام رباني فر

كه خاطر جمعدارند كه خواجه گي ازين مرض صحت خواهد يافت، همدران ايام برفاقت 

محب الفقرا خان خانان جانب دكن ميرفتيم، روزي وكيل او گفت افسوس كه خواجه گي مرد 

ا گفته است، من در جواب گفتم كه امام رباني مجدد تحفه بود، و حكيم علي مرض او را لادو

ايشان ة و منور الف ثاني در باب او فرموده اند كه البته صحت خواهد يافت، و ما را بفرمود

اعتقاد است، آن وكيل در جواب گفت كه قول اين حكيم تا حال خلاف نشده است البته 
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عد از چند حيات او شرط بستيم، بخواهد مرد، تا آنكه وكيل مذكور و من با هم در موت و 

مخلصان هزار ة گي صحت تمام يافت و من شرط را بردم، و عقيدروز خبر رسيد كه خواجه

چندان شد، و اكثر از مردمان لشكري غائبانه مريد شدند، بعد از رجعت دكن به بيعت بحضور 

 نيز مشرف شدند، بيت

 اينچنين دانشي حكيمان را كجاست                              لوح محفوظ اندرون  اولياست     

 الدين قدس سره اين كرامات مسطور است مولانا بدردر حضرات القدس 

اند، او گفته قدس سرهّ بوده كي از كبار خلفاي مجدد و منور الف ثانيةكه مولانا بديع الدين ب

رباني قدس سره نيافته كه در آن ايام كه در برهان پور بودم و هنوز خرقه خلافت از آن امام 

بودم، و طالب و مبتدي بودم چند روز در خدمت سيد عيسي كه از مشاهير و مشايخ آن ديار 

بود رفت آمد ميكردم، و مرا در صحبت او جذبي پيدا شد، خواستم كه با وي بيعت كنم و 

ا در خلوت طريقه بگيرم، و شيخ نيز قرار داد كه طريقه خود باين بگوئيد، درين اثنا كه شيخ مر

برد، ميخواست كه مرا تلقين ذكر سلسله خود نمايد، ناگاه آن امام رباني مجدد و منور الف ثاني 

قدس سره صمداني را عيناً بچشم سر بفتح سين ديدم غضب ناك طپانچه بر روي من زدند، 

، چنانچه اثر آن برخسار اين بيچاره پيدا گشت، وآنچه من ديدم و چشيدم، شيخ عيسي نيز ديد

و از دهشت و وحشت اين معامله بر خود بلرزيد، و گفت اي فلاني با وجود چنين پيركامل 

صاحب غيرت و كرامات و تصرف چرا قصد انابت بجاي ديگر بايد كرد، باالفور برخواستند و 
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گفت برويد بطريق حقيقي پير دستگيرخود مشغول باشيد، و مرا نيز ببلاي  خود شريك 

 مسازيد 

 كرامات

كي از خلفاي آن امام رباني ه يكي از مصنفات خود مولانا طاهر بدخشي قدس سره كدر ي 

لافت نموده قدس سرهّ الصمداني بود ذكر كرده است كه آن عاليحضرت هنگاميكه مرا خرقه خ

اند، جنپور نام شهريست از شهرهاي هندوستان و در حين رخصت به جنپور رخصت فرموده

كي از اكمل اولياي حق باشد ه يآنجا  فرزندي بظهور مي آيد ك گفتند كه آنجا برو كه از تو

جلتّ عظمته، ليكن بعد از سي سال بظهور خواهد آمد، پس از سي سال حق سبحان و تعالي 

مرا فرزندي كرامت كرد كه در علم ظاهر و باطن و تجريد و تفريد از من گذرانيد، و صاحب 

است، چنانچه كرامات وي باهل اين ديار كرامات شگرف و خديوند(؟) مقامات عالي شده 

 اظهر من الشمس است

عهد خود بود و استاد مقربّ پادشاه ة در حضرات القدس است كه مولانا ميرك شيخ كه علام  

اند از آنكه بعضي قدس سره سخت منكر بوده وقت بوده و بحضرت مجدد و منور الف و ثاني

ابابكر صديق رضي االله تعالي عنه فوق ميدانند، حضرت ة خود را از مرتبة شنيد كه ايشان مرتب

دران ايام نو بهندوستان آمده در سرهند منزل كردند، اتفاقاً او را ملاقات بمردي افتاد كه قبل از 

صلاح و تقوي آراسته و ة ين بي باك و چنداني تقيد باوضاع اصلاح نداشت، او را ديد كه بحلي
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 بب آن را پرسيد، او گفت بخدمت مجدد الف ثانيسيماي خدا طلبي و حق پرستي پيراسته، س

كور گفت از ايشان چنين ام، مولاناي مذبركت صحبت ايشان باين دولت رسيدهام، باراده آورده

ود، آن مرد گفت اين ام، اگر راست باشد صحبت ايشان ترا چه اثري خواهد بحرف شنيده

كه ايشان قطب عالميانند، مولاناي  اي خلاف است، زنهار نافهميده انكار ميارحرف كه شنيده

مذكور گفت كه اگر ايشان قطب باشند سه نيت كرده بخدمت ايشان ميروم، اگر بر نيت من 

ارادت و ة مشرف گشته بجواب هر كدام مرا آگاه سازند بي شك قطب خواهد بودند و حلق

رعشه در مريدي ايشان را در گوش جان خواهم كرد، چون بخدمت آن امام رباني مشرف شد 

اعضايش افتاده وحشت دل او را فرو گرفت،  ترسان و لرزان مولانا بپابوس مجدد و منور الف 

و ثاني مشرف گشت، و آن مكتوبيكه مردم توهم و توفق بايشان بر صديق اكبر رضي االله تعالي 

ي عنه ميكردند، آن امام رباني قد سره همان مكتوب را از زير بالشت برآورده بر دست مولانا

مذكور دادند، چنان بيان نمودند كه هيچ قافيه ريب و شك در دل مولانا نماند، بعد از آن 

فرمودند كه مولانا ميركي پدر شما فلان فلان و چنين و چنان بود، و جد شما چنين تا سه 

پشت مولانا را نام برده و فضايل آنها را بيان نمودند، و حال آنكه بخدمت ايشان هرگز آشنا 

، بعد از آن مولانا ميخواست كه از جاي خود برخيزد و در دلش خطور افتاد كه بر دو نبودند

نيتي كه در دل داشتم ايشان مشرف شدند، ليكن نيت سيم كه ذكر خواجه خاوند محمود بود 

اند، و پير زاده ما ماند، در حال آن امام رباني رو بمولانا كرد فرمودند كه خواجه خواوند محمود
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ثي دارند، چون مولانا اين سه كرامات را در يك مجلس از آن امام رباني  قدس موروة جذب

سره مشاهده كرده نعره زده بيخود افتاد، بعد از ساعتي با خود آمده بدولت ارادت مشرف 

كرامات از وي طلب  گرديد، آن امام رباني قدس سره بمولانا گفتند كه نزد اهل و االله و اظهار

زيرا كه اهل االله هميشه برحال خود  نيستند، و اين بيت شاهد اين معني  نمودن نا مبارك است،

 است بيت

 كه  اي روشن گهر پير خردمند                             يكي پرسيد از آن گم كرده فرزند        

 ديچرا در چاه كنعانش ندي                                       ز مصرش بوي پيراهن شنيدي     

 گهي پيدا گهي ديگر نهان است                                 بگفتا حال ما برق جهان است        

 گهي بر پشت پاي خود نبينم                                   گهي بر طارم اعلي نشينم              

 دست از دو عالم بر فشاندي سر                        اگر درويش بر يك حال ماندي             

كرامات مولانا بدرالدين در كتاب خود نوشته است كه در پاي من داغ هاي سفيد از برص پيدا 

شده بود، حيران و پريشان گشتم، گاه بخاطر ميرسيد كه وطن را بگذارم تا رسواي اهل وطن 

آن امام رباني نشوم، روزي آن امام رباني قدس سره را خلوت يافتم، آن داغهاي برص را ب

)70-69( 

مرض ديدم كه ملايك براي قبض روح من از آسمان فرود آمدند، درين اثناء حضرت خواجه 

بهاالدين نقشبند پيدا شدند، و بملايك خطاب لكم(؟) فرمودند كه اين سيد زاده را حيات 
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ز ببخشيد و شما بازگرديد، قابضان ارواح پرسيدند كه سبب چيست، فرمودند كه  اگر وي ا

عالم ميرفت سه كس كافر ميشدند، بعد ازان بمن رو كرده فرمودند كه، اگر مجدد منور الف 

ايشان نزد حق سبحان و تعالي ازان ة ثاني اين سخن را كه طاعن نقل .... نگفته باشند، اما درج

هم عالي ترست كرامات در حضرات القدس مولاناست كه تاجري صالح كه ساكن يكي از 

ب بود، نقل نموده كه محبت من با حضرت غوث الاعظم سيد شيخ عبدالقادر قريه هاي سنجا

جيلاني قدس سره غالب بود هميشه بعد از صلوات خمسه فاتحه بروح پرفتوح غوث الثقلين 

ميخواندم بعجز و انكسار بدان غوث آفاق عرض حاجات خود مي نمودم، و باوراد و اذكار 

شبي غوث الثقلين سيد عبدالقادر جيلاني قدس سره بين  عليه قادريه اشتغال داشتم، تاة سلسل

النوم و اليقظه ديدم و  دويده پاي مبارك ببوسيدم فرمودند كه در ظاهر نيز پير گرفتن از 

عرض كردم بهر كه از مشايخ اين زمانه اكمل باشد امر فرمايند تا  ضروريات اين راهست،

ندي بيعت كن، كه جامع علوم ظاهر و بحضرت او بيعت كنم، فرمودند كه بشيخ احمد سره

باطن است، درياي مواج معرفت است، و آراسته باعمال صوري و معنوي ست، درين عصر در 

مسند قطبيت جز او ديگري نيست، علي الصباح متوجه بارگاه آن قطب الاقطاب گشتم، تا آنكه 

ش تر ازين يك بيك اين اقطاب پناه پيوستم، ميخواستم كه اين واقعه را عرض نمايم، پية بعتب

واقعه را بيان نمودند، چنانكه ديده بودم همه را ظاهر ساختند، آخر اين درويش را بجذبه و 

 سلوك بنواختند، و كار مرا باندك وقت باتمام رسانيدند مثنوي مولوي معنوي 
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 با مريدان داده بي گفتن سبق                                شيخ فعال است بي آلت چو حق     

 تامUمهر او گه نرم سازد گاه                                   دل بدست او چو موم نرم رام          

 هست موجود ملائك اجتبا                                    آدمي چون نور گيرد از خدا          

 رسته باشد جانش از طغيان شك                             نيز مسجود كسي كو چون ملك     

 پاك كن گردد برون حوض مرد                               اين تن آلوده گرد حوض گرد      

 پاكي اجسام كم ميزان بود                                          پاكي اين حوض بي پايان بود   

 سوي دريا راه پنهان را بويين                          ن در كمين        زانكه دل حوض است ليك

المقامات مذكور است كه مولانا حميد الدين بنگالي از ولايت بنگاله از براي  ةزبدكرامات در 

تحصيل علوم ديني بشهر معظم لاهور آمده بود بعد از فراغ تحصيل علوم متوجه وطن مالوف 

اكبرآباد رسيد در جوار مولانا عبدالرحمن مفتي كابلي  منزل گزيد، از  شد، چون بدارالسلطنه

مولاناي مذكور استماع دارم كه گفت چون مولانا حميدالدين را در علوم ماهر و متين ديدم با 

هم صحبت كتاب در ميان ميداشتيم، روزي تقريب مشايخ و تصوف شد مولانا حميدالدين را 

تم بيشتر انكارش سبب اعتقاد اين طايفه بود، بر مسئله توحيد برين طايفه منكر و معترض ياف

وجود بحضرت مجدد و منور الف ثاني قدس سره موحي اليه را منكرتر از همه ديدم، از مقوله 

دوسه روزي گذشت كه آن امام رباني از سرهند باكبر آباد تشريف آوردند و در هم سايگي ما 

ما آمده گفت ة ن اين خبر بشنود باضطراب تمام بخانمنزل گزيده اند، چون مولانا حميدالدي
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الحال من ازين جا بجاي ديگر انتقال مينمايم، بعضي اجزا درسايش(؟) من نزد شماست بمن 

بسپاريد گفتم چه چيز باعث نقل مكان شد، گفت شيخ احمد سرهند اينجا آمده اند، گفتم 

نازيبا است ، گفت من با ايشان  ايشان مرد صالح و عالم و بزرگند اين ناخوشي شما بسيار

اندك آشنايي دارم ناچار در قرب جوار ملاقات روي خواهد نمود، اگر جمع نشويم مشكل اگر 

شويم از ان مشكل تر كه تاب نيش آمدن اين قسم شيخان ندارم، و اين گفت مرخّص شده 

هم نشسته  ديگر رخت كشيد بعد از دو روزي جز وي مانده بود و بخانه ما آمده باة بمحل

حضرت ايشان بدر دردان(؟)  كي آمد كه اينكه يبوديم و سخن علمي در ميان ميرفت ناگا

اند، مرا حيرت فرو گرفت كه آمدن ايشان چه سبب باشد و مولانا حميد الدين از آمدن استاده

تند، و فرمودند كه ايشان متغير گشت، من باستقبال ايشان برآمدم آن حضرت در آمده نشس

ده بود، فرمودند كه ايم عرض كردم كه كدام مسئله باشد كه از حضرت پوشيقسار آمدهباست

ايد احتياط اين است كه از شما پرسيده شود، بعد از آن اداي مسئله كه آن  در چون شما مفني

غايت ظهور و اشتهار بود روي بجانب مولانا حميد الدين كرده فرمودند كه هاي(؟)، مولانا 

اينجا بودند و يكي دو نظري بكيفيت تمام بجانب مولانا ديده ساعتي مراقبه شدند  حميد الدين 

آنگاه برخواستند هر چند التماس نموده شد كه از براي خادمان سفره آرند نپذيرفتند، و 

برخواستند بتعظيم ايشان تا بيرون دروازه شدم، گمان من آنكه به مولانا حميد الدين از جاي 

باشد، ديدم كه مشاراليه از قفاي حضرت ايشان گريان گريان و سرشك  خود هم برخواسته
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آمدم كه بافتقار و بگريه و افشان ميرود بغايت  حيرت رويداد ناچار من هم دوان از قفاي در

آرامي تمام در قفاي حضرت ايشان ميرود و آن حضرت باو غير ملتفت تا گي و بيشكسته

الدين بر دروازه گريان و حيران و دواليأس(؟) و حميد بمنزل خود درآمدند و مولاناهمچنان 

ناكس الرأس استاده بماند، بعد از  مدتها او را طلبيده تايب و تعليم طريقت و اعطاي جذبه به 

نسبت بنواختند و تا بحدي مغلوف و مشفوق االله كه آشنايي كه با كتب خويش داشت از 

باني متوجه دار الارشاد سر هند شدند، خاطرش با اكمل رفت، بعد از چند روز آن امام ر

همچنان پياده و پاي خود برهنه ساخته از اكبرآباد تا سر هند كه بيست روز راه است در عنان 

مبارك آن امام رباني برفت، مولانا عبدالرحمن مفتي كابلي كه ناقل اين منقوله است، گفت مرا 

بعد از شرف ارادت يكي از  اين كرامت مخلص ايشان ساخت و آمده مريد شدم،ة مشاهد

ي اعاظم مرا در حق آن امام رباني كه اعتقاد درست نداشته از من پرسيد كه شما از علما و عقلا

ي مشهور نشده ايد و هنوز بزرگي آن امام ربانايد كه شدهروزگاريد از شيخ چه كرامت ديده

ايم از اهل علم هيچ كرامت در كسي به ازين ندانيم كه عالم عامل باشد و بود، گفتم ما جماعة

در متابعت آن سرور صلي االله عليه و سلّم اعتقاد او علماً و عملاً كامل باشد، از اكابر اين 

روزگار درين امور چون ايشان نديده و نشنيدايم گفت اين اعتقاد ملايم اهل علم است، كرامت 

ل همه باشد، من قصه مولانا حميد الدين را بگفتم، متعجب شده او نيز بگوييد كه مناسب حا

بشرف بيعت مشرف شد، و مولانا حميد الدين بر معتقدان توحيد وجو انكار تمام داشت، و آن 
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انكار او منجر بقدح بعض اولياء كباري باشد باندك فرصت بتصرف آن امام رباني نسبت 

ي شد كه بهر شه از ايشان عشق بازي خواصي داشت، توحيد وجود بر نهجي(؟) بر وي مستول

 و از حركات و سكنات هر انساني و حيواني گداخته ميرفت، 

آن امام رباني سست حكايت كرده  و سلطان الخلفاء مير محمد نعمان كه افضل و اكمل خلفاء

بود مرده و كه در ان ايام روزي باتفاق مولانا حميد الدين بجاي ميرفتم در راه حيواني افتاده 

دندان هاي وي وامانده مولاناي مذكور را شوريدگي و حالتي عجب از ديدن او در گرفت ، و 

گفت يا رب اين چه اداست باين كسوت درآمدن و خود را چنين وا نمودن بالجمله سالها در 

عليه آن امام رباني بخدمت كاري و آداب سلوك بسر برده و احوالات عجيبه و مقامات ه ءعتب

يبه بهم رسانيد، و آن حضرت او را تعليم طريقت داده بوطنش فرستادند، چون نسبت غر

مشايخ است قدس اله اسرار هم كه در وقت خلافت خرقه عنايت ميكنند، مولانا عرض نمود 

كه كفش پاي مبارك مرا كافي ست، حسب الالتماس كفش يكپاي مبارك خود را عنايت 

دهان گرفته رجع القهقه كرده مرخص شدند، و تا حالا در فرمودند، مولاناي مذكور آن را در 

در الحاج مشكلات و شفاء عليل  ان ديار مزار متبرك است، و اهل حاجات و ارباب امراض

آرند و بمرادات ميرسند، تا بحديكه احتياج اطبا در ان ديار كمتر است باالجمله مولانا از مي

 افت بيتةافت هر چةدولت آن كفش يافت هر چ

 مرا بهتر ز چندين افسر آيد                                       گر خاكي ازين در بر سر آيد       ا
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در حضرات القدس مولانا بدر الدين مسطور است كه در ان ايام كه آن امام رباني بلاهور 

 تشريف برده بودند عالم معنوي مولانا جمال تلوي بخدمت ايشان آمد، و پرسيدكه مثل شما

وحدت وجود كه بظاهر ة روزگار پيدا نيست مسئلة امروز جامع علوم ظاهر و باطن در عرص

مخالفت شرع دارد و بسياري اوليا بران قايلند حال اين نرد شما چيست، آن امام رباني توجه و 

اي  چند فرمودند كلمهتصرف در كار داشته آن حال را بمولانا عطا نمودند، در گوش مولانا 

ه او راة ا طاقت نماند، و اشك چون ابر نيسان از چشمان ميريخت، و تغيري در بشرمولانا ر

افت مانند تغير ارباب سكر و اصحاب وجد، آخر بيطاقت شده دست در قدم مبارك ايشان زد ي

دهر ة و بشرف بيعت مشرف گرديد، نازم بدين تصرف عالي كه مثل مولانا جمال را كه علام

 حال را بخشش نمودند بدان مقام كه ازان پيرة دشوار بود، در لمح بود بمقدمات معقول ساختن

ميگذشتانيدند، و ريب و شك مولانا را بر اعطاي حالت و جذبه مندفع گردانيد كرامات 

درويشي كه هنوز بخدمت آن حضرت نرسيده بود عرضه داشت نمود كه اصحاب پيغمبر عليه 

د سرش چيست، مگر در اول صحبت ايشان را السلام بيك صحبت كه از اكمل اوليا افضل باشن

داشت، حضرت مجدد منور الف ثاني   مرتبتحالتي روي ميداد كه بر جميع اوليا شرف و 

قدس سرهّ در جواب رقم فرمودند كه حل اين سوال منوط بصحبت و موقوف بخدمت، بعده 

گنجد و آن آن درويش بخدمت و صحبت مشرف شدند، بر وي حالتي داد كه در شرح و بيان ن

حضرت فرمودند كه امروز ورق ترا گردانيدم، و احوال تو صورت ديگر گرفت فهميده باشي يا 



۱۲۱ 
 

ة نه، سر در قدم ايشان مانده بر خاك آن سرو بوستان اقتباس كه انوار وراثت است از جوي ديد

ر اند كه عم من ددر كتاب حضرات القدس نوشته دل و روان برگشاد كرامات مولانا بدرالدين

سفر اصفهان در زمان رجوع غفلتي او را روي داده قافله از نظرش غايب شده و از قافله جدا 

آمد ،  حيران و پريشان و گريان بهر درنميافتاده، غير از دشت و جبال هيچ چيز در نظرش  

جانب ميدويد و اثري از آثار قافله نميديد، و از زندگاني خود نا اميد ساخت و بر لب آبي 

طهارت كرده و بتضرع و نياز تمام بجناب آن قطب انام ديده بر دوخته و طلب مدد ازان   رسيده

امام رباني برخواسته ناگاه ديده است كه آن امام رباني و منور الف ثاني قدس سره الصمداني 

را خود سوار كرده اسب ة بر اسب عراقي سوار پيدا شدند، و دست او را گرفته در قنجغ

خود غايب شده اند كرامات روزي بر زبان ة اند و از اسب فراوردبقافله رسانيدهجهانيده او را 

شود كه در غاري افتاده دست شده است كه شيخ مزمل را ديده مي مبارك آن امام رباني جاري

و پا ميزند، بعد از چند روزي خبر آمد كه شيخ مزمل در بعضي از جبال نواحي سرهند بسير 

ب غاري رسيده و پايش لغزيده در غار افتاده، و هر چند دست و پا زده كه رفته بود، ناگاه بر ل

اند  و برسن از غار ر ديده و بمردم خبر رسانيده رفتهبرايد نتوانسته درين اثنا دهقاني از دو

 اند، و شيخ مزمل يكي از ياران قديم آن امام رباني بود قدس اله اسرارهم كشيده

دالحكيم سيال كوتي مرقوم نموده است كه سبب انسلاك من دهر مولانا عبة كرامات علام

بسلك ارادت ان امام رباني مشاهده اين خوارق بود، شبي آن امام رباني را ديدم كه بر من اين 
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آيت خواند قلُِ اللهم ثم زرهم در ضمن خواندن آيت تصرفّي كردند و دل مرا جذب فرمودند، 

ي مذكور مدت پاس شب همان نسبت ميداشت و از باطن چنانكه دل خود را ذاكر يافتم، مولانا

ايشان را استفاده استفاضه مي نمود، و همواره مي فرمود كه .... مجدد و منور الف ثاني ام، تا 

آنكه از سيال ... آمده مريد شد، و بدولت حضور پيوست، و بظاهر نيز تعليم ذكر گرفت و 

غفران پناه شيخ عبدالحق دهلوي كه اعلم  بشرف دولت بقا و فنا مشرف گرديد، كرامات از

علماء هندوستان و صاحب تصانف و شارح مشكات شريف بوده و بآن امام رباني هم ... بوده 

يرنگ  در وقت ارتحال شريف جميع مريدان و فرزندان حضرت باست منقول است كه چون 

ة تند، و همخود را بحضرت مجدد منور الف ثاني سپردند و خود سفر آخرت در پيش گرف

خلفا و فرزندان و مريدان حضرت خواجه بايشان اطاعت كردند، مگر شيخ عبدالحق دهلوي 

شارح مشكات شريف كه در اوائل حال اطاعت نكرد بلكه هم سري كرد و عداوت پيش 

درآمد، مي يافت و در سلك تحرير مي گرفت، و آنچه حقايق و معارف كه ازان جناب  ورد

تا شبي در خواب ديد  نوشت و مردم را شهرت ميداد،ها ميمذكور رساله برد آن شيخ عبدالحق

اند و به عمودهاي آتشين هاي آتش در دست و گردنش بند كردهكه فريشتگان عذاب زنجير

عذابش ميكنند، و حضرت خواجه بيرنگ باقي باالله ولي بر سرش حاضر باشند و بآن فرشتگان 

مذكور بصد زاري و عجز و نياز  كه منكر ماست، شيخميفرمايند كه اين را خوب عذاب كنيد 

دست بر دامن پاك شما باميد  گويد كه منكر شما نيستم و مريد و مخلص شما هستم، ومي
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اند كه بشيخ احمد سرهندي كه منكر هستي گويا كه ام، حضرت خواجه قدس سره گفتهزنده

نكاري كه در دل داري مستغفر شو منكر ما و جميع اوليا االله هستي، زود باش ازين عداوت و ا

و برگرد و اطاعت او كن، و او نيز توبه كار گرديده است، حضرت خواجه قدس سرهّ بفرشته 

گان گفته اند كه، اكنون اين مرد ازين كار و فعلش تايب گرديد اين را بگذاريد، چون شيخ 

ر اعضايش رعشه عبدالحق مرسع الحال از خواب بيدار گشته و برجسته و از دهشت و خوف د

آن امام رباني نوشته بود همه ة مستولي گشته، و استغفار بسيار نمود و رسايلي كه در كلام قدسي

را در آب انداخت و محو نموده پاي پياده گريان گريان و خروشان و اشك افشان از دهلي 

صفا ة قدوبسرهند رفته و به بيعت آن امام رباني مشرف گشته و سالها در آستان جنت نشان آن 

الدين مذكور مولانا بدراولياي رسيد كرامات در حضرات القدس ة كيشان خدمت كرده تا بدرج

دهلي شنيده ام كه گفت روزي در مجلس يكي از علماي ة است كه از شيخ عبدالحق علام

وقت حاضر بودم، و بتقريب سخن از مجدد منور الف ثاني در ميان آمد آن عالم اظهار 

ان در من با او گفتم كه به بسيار مشايخ صحبت داشتم و احوالات بزرگ انكاريت خود كرد

ام، اما آن صفاي وقت و اتباع نبوي و خوارقات شگرف كه از كتب ديدم و از خوبان شنوده

ام آن عالم مقدمات دزد را در پيش آورد، آخر من يده ام و نشنيدهايشان ديده ام ديگري ند

صحف مجيد بگشاييم هر آيت كه بر ايد فال حال ايشان باشد گفتم بياييد تجديد وضو كرده م

آن عالم پسنديد، و هر دو وضوي جديد ساختيم و دوگانه ادا نموديم بعد ازان آن عالم 
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مصحف را بر دست گرفته بتوجه تمام و خضوع تام بگشاد اين آيت كريمه برآمد، جال 

ت در گرفت و از مقالات خود نادم گشت  لاتليهيم تجارةً و لا بيع من ذكر االله آن عالم را حير

 و آمده مريد شد و من سپاس حق بجاي آوردم 

المقامات مولانا خواجه هاشم كشمي قدس سره مذكور است كه سيد جمال  زبدةكرامات در 

كه از ارباب ذوق و حال بود و خداوند صدق و مقال و از مقبولان آن امام رباني باين حقير 

گفت در يكي از بوادي ناگاه شيري مرا پيش آمد از وحشت تنهايي و هيبت آن سخت هراسان 

، ناچار التجا بحمايت آن امام رباني بردم بمجرّد تفرع و دمم و ازان بيشه فرار ممكن نميديشد

توجه در نظر آمد كه آن امام رباني عصا بر كف شتابان رسيدند و بر دهان  آن شير دلير بعصا 

 فروگفتند شير از نظر من غايب شد، و آن امام رباني نيز غايب شدند 

م رباني بوده است در يكي از كي از خلفاي بزرگ آن اماه يكرامات مولانا بديع الدين ك

يكي از دوستان بزيارت تربت شيخ كه آن امام رباني بنا  حمصنفات خود ذكر كرده اند كه بالحا

بر صدور بعضي سخنان مخالف شرع شريف از ان شيخ ناخوش بودند، همانا ازين رفتن به آن 

ر سر تربت آن شيخ ب ملاحظه انديشه در دل بود و ليكن در مرافقت آن يار ناچار بودم، چون

شد و من الفور در نظر آمد كه شير غراني خشم آلودي بآن خطيره درون مراقب شدم في

هاي آن شير بصورت چشمان آن امام نگريستم، ديدم كه چشمبجانب شير بدهشت تمام مي
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رباني ظاهر شدن گرفت همچنين تمام روي ايشان از روي آن شير هويدا گشت در كمال 

 هيبت آن سر از مراقبه كشيدم و زود برخواستم و استغفر نمودم  غضب چنانكه از

كي از سادات كه جامع كمالات صوري و معنوي ه يالمقامات مذكور است ك زبدةكرامات در 

عاليجناب وقت خود نقل كرده است كه از آن امام رباني استماع نمودم كه توهين  مسيقهبوده و 

غازيان جه و ت مسلماني بيايد خود را معارف نكند كهطاغوت هر قدر كه از دسة اصنام و عبد

في سبيل االله  مي بايد، ما دو سه درويش در اقصاي مملكت دكن بصحراي ميرفتيم كه بتخانه 

در نظر آمد و در حوالي آن هيچ كس نبود بخاطر عبور نمود كه بر حكم نصحت آن امام رباني 

و بت را شكستيم و همت بر عدم آن بت خانه  اين بتخانه را براندازيم، بران بت خانه رسيديم

بستيم و بعضي جد در آن را منعدم ساخته بوديم كه درين اثناء يكي از مزارعان هنوز از دور 

كرده ناگاه  دران صحرا اين تخريب را ديده و دويده باهل قريه كه عابدان بت خانه بودند خبر

ر دست گرفته بخشم تمام قريب بهزار كس بعضي چوب و بعضي سنگ و بعضي حربه ب

گرفت، و آنگاه فرار و از باطن شريف ا و ياران ما را حيرت و دهشت فرومتوجه ما شدند، م

درين تضرع و زاري بوديم كه آواز ايشان بگوش من رسيد كه اينك  ايشان مدد مي طلبيديم،

عامله را خبر خاطر جمعداريد كه بحمايت شما لشكر از اهل اسلام فرستانيديم، من بياران اين م

كردم و كفار نگون سار نزديك بيك تيرانداز رسيدند كه ناگاه از فراز بلندي چهل تن سوار پيدا 

كفار رو به عزيمت نهادند ة كفار در افتادند و جماعة شدند و بسرعت تمام رسيدند، و بر جماع
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را پس از ان و ما را حمايت كرده تا چند فرسخ راه بردند، چون كفار از نظر غايب شدند ما 

 رخصت كردند، و آن سواران نيز از نظر غايب گرديدند 

كرامات از سادات نقل كرده كه مرا بمحاربان حضرت علي كرم االله رحمه  خصوصاً بحضرت 

كردم در ان جا نوشته ديدم كه مطالعه مكتوبات آن امام رباني ميمعاويه بسيار نقار بود، شبي 

اويه را چون شتم امير المومنين ابوبكر صديق و امير المومنين امام مالك رحمة اله عليه شتم مع

عمر فاروق رضي االله عنها ازين نقل بر آشفتن، و مكتوبات را بر زمين انداختم و بخواب رفتم، 

در خواب ديدم ان امام رباني قدس سره بغضب تمام در رسيدند و هر دو گوش مرا بهر دو 

ان بر نوشته ما اعتراض ميكني و كلام ما را بر زمين دست مبارك گرفته فرمودند كه طفل ناد

مي افكني، اگر اين حرف را باور نداري بيا تا ترا پيش اميرالمومنين علي كرم االله وجهه ببرم 

همچنان كشان كشان بباغي برد، و در آنجا ايوان عالي بود حضرت اميرالمومنين علي كرم االله 

لي رضي االله عنه فرمودند كه زينهار الف زنهار وجهه نشسته است و من سلام كردم حضرت ع

و السلام نقار و بغض در دل مدار، و عيب اين بزرگ واران بر  الصلواةباصحاب سيد ابرار عليه 

زبان مبارك ما دايم، و برادران ما كه بكدام نيات حقاني سمات منازعات در ميان آمده بود، 

اشارت بحضرت مجدد كرده فرمودند كه از سخن اين بزرگ وار دين نيز سر نه پيچي، راوي 

ض و نقار جماعه باز نيامد و پاك نشد، حضرت گويد كه با وجود اين نصيحت دل من از بغ

علي كرم االله وجهه بحضرت مجدد و منور الف ثاني خطاب كرده فرمود كه ضميرش هنوز 
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زماني خود را از بغض  صاف نيست سليّ بر گردنش بزنيد، آن امام رباني سليّ بر گردن من زد،

 آن جماعه صاف يافتم

لاهور تشريف ة است كه در آن ايام امام رباني كه ببلد كرامات در مقام مولانا بدرالدين مسطور 

شبي نماز عشا را ادا نموده نزديك يكي از ديوارهاي آن منزل كه سكونت داشتند  برده بودند،

استاده شدند، فرمودند كه امشب زينهار كس نزديك اين ديوار نخوابد و نيايد كه خواهد غلطيد 

ين ديوار از ديگر ديوارها استوارتر است، حالا آنكه و مردم را ازين حرف تعجب روي داد كه ا

ثلث آخر شب بود كه آن ديوار غلطيد كنيزي نزديك آن ديوار بود و  ابر و باراني هم نيست،

كلوخي بران كنيز رسيد آن امام رباني بعتاب فرمودند كه ما شب نگفته بوديم كه نزديك اين 

 ديوار كسي نرود 

كي از مريدان و مقبولان آن امام ه ينا مرتضي مذكور است ككرامات در حضرات  القدس مولا

رباني مجدد و منور الف ثاني بود نقل كرده كه ايشان در آن وقت كه در بند اكبر يوسف آسا 

بودند در سرهند خبر ارتحال ايشان شايع گشت مغموم و مهموم شديم، همان شب ماه فغان 

اند و از درويشان در حجره نشسته با چندين چشم گرم شد ديدم كه آن امام رباني قدس سره

بمن گفتند كه اي فلاني خبر ارتحال ما شهرت گرفته است دروغ است، بعد دو سه روزي خبر 

بتواتر و توالي رسيد كه صحت و سلامت در بند هستند، بعد از وفات اكبر ايشان از بند 

 مودند، نار در قيد حيات بودند و هدايت ميخلاص شدند، و سالهاي بسي
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يش نقل كردند كه مرا عقيدگكي از مخلصان ه يالقدس مسطور است كرامات در حضراتك

وقتي از اوقات يكي از فاحشان تعشق و شيفته گي حاصل شده بود، چنانچه زمام اختيار از 

دست داده روزي وي را در خانه خود طلب داشته خواستم كه با وي ملاعبت نمايم، ناگاه آن 

زدند و از نظر مرا غايب شدند، و لرزه و اي بر روي ميشتند طپانچهان و ظاهر گامام رباني عي

رعشه در بدن من افتاد، چنانچه استطاعت و قوت آن عمل شنيع از من مسلوب گشت، و از 

 آنچه كه خواسته بودم تايب و نادم شدم 

قدس  كرامات در حضرات القدس كه مولانا يوسف يكي از علماي وقت بود حضرت خواجه

سره تربيت او را بآن امام رباني حواله نموده بودند، و در اثناي سلوك اجلش در رسيد نزديك 

تمام بسلوك وي گرديدند، و ة باحتضار بود كه آن امام رباني بر سر بالينش رسيدند و متوج

وي را از توجه خود درين باب اطلاع بخشيدند و هر ساعت از حال وي مي پرسيدند، وي از 

داشت حاصل روزگار وي مي گشت معروض مي ت و  و تلقيات كه از توجه آن حضرتترقيا

تاآنكه كار وي را بتصرف اتمام رساند، آن زمان جان بجانان سپرد زهي قوت زهي تصرف و 

 كرامات كه او را بيك لحظه برآوردند، بيت

 ز هزار ساله شيخي و نماز بهتر                                 يك لحظه عنايت تو اي بنده نواز   

ه والد من در انجا مذكور است كه مولا مرتضي يكي از مريدان آن امام رباني بود نقل كرده ك

ة مرا بخدمت آن امام رباني ببري و عرض نمايي كه مرا داخل طريق وصيت كرده بود كه جنازة 
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و من بعد از ارتحال  ايشان بود كه اموات را اعطاي نسبت خود مينمودند،خود سازد و طريقة 

پدر را بخدمت آن امام رباني آوردم، براي نماز ة والد خود حسب وصيت او عمل كردم، جناز

ذكر معلوم خواهي كرد و روز ديگر در ة التماس والد را نيز معروض داشتم فرمودند كه در حلق

يك كس بخدمت ة ذكر بفاصلة ربود، ديدم كه پدرم در حلقدر ذكر نشسته بودم كه عينمة حلق

 ايشان نشسته است و بذكر مشغول و سرگرم است شكر حق را بجا آوردم، و نيز 

در آنجا مذكور است كه سيد تاجري بمعني حاضر و  بخدمت اكثر مشايخ رسيده و از هر يك 

ذكر و  مراقبه، اتفاق عبور او بسرهند افتاد، بآـستان عرش نشان آن امام رباني رسد و بزيارت و 

قدم بوس مشرف گرديد و اظهار طلب نمود، ايشان فرمودند كه ذكر بشما خواهد داده شد، 

آن ازين ة ام، اما معني و ثمرو مراقب از مشايخ بسيار گرفتهكه صورت اذكار  معروض داشت

خاص بنواختند  درگاه دريوزه دارم، و آن امام رباني در جيب مراقبه فرو بردند و او را بتوجه

م بر وي نمود، چنانكه تا صبح دم از خود خبر نداشت، علي الصباح عظگي استغراق و فرورفته

 دنيا و تجريد پيش گرفته،  بافاقه آمده ترك

ام رباني در ان بلده تشريف و نيز در انجاست كه درويشي از بنگاله باكبرآباد آمده بود و آن ام

اند، شبي به ملازمت شريف شيرين آن حضرت رسيد، و ملتش تعليم ذكر گرديد اجابت داشته

لتي بر وي مستولي فرموده تلقين نمودند، درين ضمن توجهي و تصرّف در حق او كردند و حا

گرديد كه همان شب ديوانه وار از جاي بيرون آمد و روي بدشت و صحرا نهاد، و مدتها در 
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جنگلها و بيابان ها ميگشت، و از خواب و خورد آرام و سكونت خبر نداشت چگويم كه درين 

 ميان چها ديد و بچها رسيد مثنوي

 بعد از ان ديوانه كردم خويش را                                    آزمودم عقل دور انديش را       

 اندرين ره دوري و بيگانه گيست،                            هر چه غير شورش ديوانه گيست     

 اين عسس را ديد در خانه نشد،                               اوست ديوانه كه ديوانه نشد           

 عشق چون آيد گريز و عقل زود                     دود             عشق اينجا آتش است و عقل 

كرامات حضرت مولانا خواجه هاشم كشمي قدس سره در مقامات خود آورده ذكر كرده است 

بني اسرائيل چون بآيت و تهجد به نافلته لك عسي ان يعبك ة كه روزي در اثناء تلاوت سور

خطور كرد كه مگر اداي نماز تهجد را در نصب از ربك مقاماً محموداً رسيدم برخواطرم 

بركات مقام محمود كه مقام شفاعت است دخلي هست، از امام رباني بايد پرسيد، باين منيت 

چون مرا ديدند في الفور فرمودند كه تهجد را  كار وضو بودند، بملازمت آمدم كه ايشان در

تمام گيرد گو نماز ة شفاعت است بهر لازم داري، و هر كه خواهد كه از مقام محمود كه مقام

تهجد را ترك نكند، و آيت مذكوره را تلاوت نمودند، و اين درويش معروض داشت كه به 

 همين سرّ بملازمت رسيده بودم، بي آنكه عرض نمايم  نيت استفسار

الدين قدس سره كه شيخ تاجحضرت بكرامات اظهار نمودند در حضرات القدس مرقوم است 

مجدد و منور الف ة باقي بااالله قدس سره بود و برادر طريقة خلفاي حضرت خواج كي ازه يك
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قدس، چون در مبادي سلوك گفت مرا انكاري به مجدد منور الف  UالهUثاني قدس االله تعالي سره 

ثاني بود، تا شبي غيبم در ربود مي بينم كه مجلس عالي ست كه جميع اكمل اوليا و مجمع 

آن محفل مقدس خزاندم، چون ساعتي گذشت يكي از ة ا در گوشمعلي جمع من نيز خود ر

ندانسته كه با كمي  اكابر مرا مخاطب ساخته فرمودند كه تو با كمي عصر انكار داري مگر آنقدر

 شوي تمت باالخير،وقت انكار مي
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المعصوم حضرت  تحفةبود كه اين كتاب مستطاب  1312برج قوس  4بتاريخ يوم يكشنبه 

خواجه مير غياث الدين قدس سره حسب الفرمايش جناب نجابت همراه سردار قطب الاقطاب 

عالي محمد عزيز خان حاكم  كلدن بدخشان بدستخط احقر العباد محمد حسن انجام پذير 

گويد الحمد الله علي الاتمام و الاختتام و الصلواي و السلام علي رسول محمد افضل الانام و 

 والاكرام و اصحاب العظام

 چه بهتر اينكه ماند يادگاري                                             د چو كس جاويد بارينميمان
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 اله عليه.  رحمةحضرت ميان ظهور اله 

اهل اله حضرت حاجي محمد صفي ه ءفرزند ششم جناب حضرت قطب زمان قيوم جهان زبد

 رحمة اله عليه سرهم حضرت ميان ظهور اله رحمة اله قدس سرهّ حضرت ميان عطاي معصوم

 اله عليه. رحمةاله عليه فرزند اول حضرت ميان عطاي معصوم 

 اله عليه حضرت مرشد و مولودهم حضرت صاحب  رحمة جناب حضرت ميان ضياء معصوم

 چهار باغ جلي آباد  

 المقامات نقل شد عمدةاز كتاب 
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 ،تهرانانساني و مطالعات فرهنگي، چاپ اول،پژوهشگاه علوم  چوهدري

،سفير  ،تذكره آفتاب عالمتاب،تصحيح مرضيه بيگوردي1392،خاناخترهوگلي،قاضي محمدصادق -4

 ،تهراناردهال

ي ي ادب فارسي/ ادب فارسي در افغانستان ، موسسهدانشنامهاحمد سرهندي در ،1375اسلم،محمد، -5

 و ارشاد اسلامي، معاونت امور فرهنگي،تهرانفرهنگي و انتشاراتي دانشنامه،وزارت فرهنگ 

ي ادب فارسي/ ادب فارسي در افغانستان ، دانشنامهباقي باالله در  ،1375اقبال مجددي،محمد، -6

ي فرهنگي و انتشاراتي دانشنامه،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور موسسه

 فرهنگي،تهران

تعليقات و حواشي محمدرضا طاهري،سروش، ، هفت اقليم، تصحيح و 1368امين، احمد رازي،  -7

 تهران

ي فرهنگي و ، موسسه ي ادب فارسي/ ادب فارسي در افغانستاندانشنامه،1375،انوشه،حسن -8

 ،تهرانانتشاراتي دانشنامه،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور فرهنگي



۱۳٥ 
 

 سيده فهيمه ابراهيمي، نقشبنديه در آسياي غربي و مركزي، ترجمه، 1389، ازدالگا، اليزابت -9

 ،تهران،پژوهشكده تاريخ اسلام

العاشقين، به كوشش آمنه فخر العاشقين و عرصات،عرفات1389الدين محمد،اوحدي بلياني،تقي -10

 ميراث مكتوب، تهران االله صاحبكاري، با نظارت محمد قهرمان، مركز پژوهشاحمد و ذبيح

،انجمن آثار  التواريخ،تصحيح مولوي احمد علي صاحب،منتخب1379، بدواني،عبدالقادر بن ملوكشاه -11

 ،تهرانو مفاخر فرهنگي

،شيعيان شكرستان هند( تذكره شعرا و ادباي شيعي در شبه قاره هند) 1394بيگ باباپور، يوسف،  -12

 ، چاپ اولتهران، منشور سمير

 تاريخ و جغرافياي تصوف،نشر كتاب مرجع،چاپ اول قادريه در،1388پازوكي،شهرام، -13

تاريخ و جغرافياي تصوف،نشر كتاب هند در ه ءتصوف در شبه قار ، 1388حجت االله،جواني، -14

 مرجع،چاپ اول

 ، تاريخ و جغرافياي تصوف،نشر كتاب مرجع،چاپ اول1388،جمعي از نويسندگان -15

، خواجگان چشت، مقدمه،تصحيح و فهرستها از محمد سرور 1386چشتي،االله ديه بن عبدالرحيم، -16

 علم،چاپ اول مولايي،تهران،نشر

 ،تهران،خانه كتاب شبه قاره هند ، كمال،فرهنگنامه زبان و ادب فارسي در1330،حاج سيد جوادي -17

  "مير غياث الدين غياثيه ءشناسنام "،1384،حكيمي، قربان محمد -18
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۱۳٦ 
 

،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 1،تاريخ تصوف1384،ميرباقري فرداصغر دهباشي،مهدي،علي -19

 ،تهران انساني دانشگاهها(سمت)

الفضلا في تراجم الكملا( تذكره علماي هند )به ، تحفه1391رحمان علي،محمد عبدالشكور بن علي، -20

 كوشش يوسف بيگ باباپور، قم، مجمع ذخاير اسلامي 

 ، تهراني سيروس ذكاء، نشر و پژوهش فرزان روز،چاپ اول،ادبيات هند،ترجمه1380، لوئي رنو، -21

  25مع مثنوي معنوي، اطلاعات، چاپ،شرح جا1389،كريمزماني، -22

1 ،1389نور،لاسلسله -23 T1طريقت نقشبندي و پيشوايان آنT 

 اوله ءصداي بدخشان، شماره ءشري، ن"بدخشانفرهيختگان  "،1384،سوريان -24

 ، تهران، فردوس، چاپ پنجم ، كليات سبك شناسي1378، شميسا، سيروس -25

 خورشيد عرفان پير گيلان ،1391،سيد علي اشرف صادقي، -26

ي هند و ، تاريخ مختصر زبان و ادبيات فارسي در شبه قاره،بهارادب1382،صافي،قاسم -27

 ،تهرانپاكستان،دانشگاه تهران،چاپ اول

 ، فردوس،چاپخانه تابش، چاپ چهارم،تهران ،تاريخ ادبيات در ايران1368، االلهصفا،ذبيح -28

،كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس 18801، نسخه شماره غياثي، ميرغياث الدين، تحفه المعصوم -29

 شوراي اسلامي

، زبان و ادب فارسيزير نظر  فرهنگستان  انتشارات،1384،ي زبان و ادب فارسي در شبه قارهدانشنامه -30

 تهران

 ، ديوان حافظ شيرازي، خورشيد، چاپ اول1377،قزويني، محمد، غني قاسم -31
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۱۳۷ 
 

كتابخانه،موزه و مركز اسناد  التواريخ،تحقيق و تصحيح عليرضا قوجه زاده،،تذكره1392،كابلي، عبداالله -32

 ، تهران مجلس شوراي اسلامي

جنان و جنات الجنان، مقدمه و تكمله و تصحيح و ،روضات ال1349، كربلائي تبريزي،حافظ حسين -33

 ، تهرانتعليق جعفر سلطان القرائي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب

 ، منطق الطير، انتشارات علمي فرهنگي1374،گوهرين، صادق -34

القدس من شجرات الانس، مقدمه،تصحيح ثمرات، 1376،سلطانبن شاه  قليلعلي بدخشي، لعل بيگ -35

 تهران ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سيد جوادي،و تعليقات كمال حاج 

 ، تهرانبنگاله در قند فارسي، به كوشش شهريار شاهين دژ، انتشارات سخن ،1392،االلهمجتبائي،فتح -36

 ،تهرانالادب،چاپ سوم، خيام،ريحانه1369، مدرس تبريزي، علامه محمد علي -37

 المعارف بزرگ اسلاميفارسي،تهران،مركز دايرهي كتابهاي ،فهرستواره1382منزوي،احمد، -38

هاي خطي فارسي پاكستان، اسلام آباد،مركز تحقيقات ،فعرست مشترك نسخه1363منزوي، احمد،  -39

 فارسي ايران و پاكستان

العارفين،تصحيح ابوالقاسم رادفر و گيتا اشيدري،پژوهشگاه ،تذكره رياض1385هدايت، رضاقلي، -40

 نگي، تهرانعلوم انساني و مطالعات فره

انتشارات  ،نفوذ فرهنگ و تمدن ايران و اسلام در سرزمين هند و پاكستان،1353،يكتايي،مجيد -41

 ، تهراناقبال،چاپ نخست

 چاپ سوم گلستان سعدي، خوارزمي،،1376، يوسفي، غلامحسين  -42
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